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عجیب ترین موضوع عالم
در پاسخ به این سؤال كه "عجيب ترين موضوع عالم چيست؟" هر كس حدسي زده و پاسخی می دهد. اما به نظر شما واقعاً عجیب ترین موضوع عالم چیست؟ 

تک تک موجودات و مخلوقات عالم آيت خداوند هستند و همگی در اوج اعجاز و عظمت قرار دارند. در واقع خود عالم هستی است که شگفت آور و عجیب است البته عجیب به معنای اعجاب آور. هر موجودی به تناسب طبیعت خودش در اوج قرار گرفته است. اما عجيب تر از خلقت فوق العاده هستی ‌اين است كه ما اين عظمت و اين عالم نامتناهي را ادارك كنيم ولی ‌انگار نه انگار كه عظمتي مي بينيم. عجيب تر از عظمت، نديدن و انكار آن عظمت است.
چشمانتان را ببنديد. يك باغ تصور كنيد، يك ساختمان، ‌اداره، ‌رفت و آمد ها، صحبت ها، بازار، آدم های مختلف. می توانید در ذهن خود جریان امور مختلف زندگی را تصور کنید. حال عجيب نيست اگر يكي از آدم های تصور شده در ذهنتان خودش را در عرض شما قرار دهد؟ در مقابل شما بایستد و بگويد كسي كه من را ايجاد كرده است قبول ندارم؟ اصلاً آن تصویر چيزي نيست جز اراده و توجه شما و اگر لحظه اي توجهتان را از او بردارید محو می شود، ولي آنجا ادعا كند: "من كسي كه مرا ايجاد كرده است قبول ندارم". چرا؟ "چون من او را نمي بينم". اما چرا آن فردي كه در ذهن شماست شما را نمي بيند؟ چون مخلوق شماست. آنقدر درجه ي وجودي اش نسبت به شما نازل است كه امكان ديدن شما را ندارد. ‌اگر شما را مي ديد ديگر شما خالق او نبوديد، و تبدیل به موجودی در عرض شما مي شد. و به همین دلیل است که موجودات عالم مادی می توانند یکدیگر را ببینند زیرا همه در عرض یکدیگر قرار گرفته اند. ‌فردي به امام رضا عليه السلام گفت: ‌خدا را نمي پرستيم چون نمي بينيم. ‌حضرت فرمودند: اتفاقاً ما چون او را نمي بينيم، مي گوييم خداست. اگر مي ديديم هم عرض ما يك موجود مادي مي شد. در حالیکه خداوند يعني بي نهايتي كه با اراده اش ما را خلق كرده و اگر او را ببینیم دیگر خدا نخواهد بود. پس بسیار عجیب خواهد بود اگر یکی از آدم هاي تصوري كه در ذهنتان خلق كرده ايد بگويد من چون خالق خود را نمي بينم، او را قبول ندارم. و عجیب تر این است که بگوید من خودم مستقل هستم و هيچ كس بالا دست من نيست. خودم صاحب فکر و نظر بوده و براي خودم برنامه ريزي مي كنم.
حالا فرض کنید شما آن آدم ذهنی را از سر محبت خلق کرده باشید و ‌او هم بداند كه محبت شما نسبت به او بي نهايت است. از طرفي يكي از آن مخلوقات ذهنی شما خود را مستقل بداند و بگويد به حرف شما گوش نخواهد کرد. علاوه بر آن تلاش زیادی کرده و قسم بخورد که دیگران را بدبخت کند و در مقابل شما قرار دهد. یعنی شیطانی در دنیای تصوری در ذهن شما باشد. حالا عجیب نیست اگر آن آدم ذهنی هدایت ها و محبت های شما را نادیده گرفته و به سراغ دشمن خود که می خواهد او را نابود کند برود؟
توجه به شیطان، خنده دارترین اتفاق عالم

شيطان چندين مرتبه قسم ياد كرده است كه خدايا من به شدت انسانها را گمراه خواهم كرد. دشمنان ما يعني شيطان و نفس [1] در سمت جبهه باطل قرار گرفته اند و آقا رسول اكرم صلی الله علیه و آله و سلم و تمام اولياء و انبياء در سمت جبهه حق. آنگاه دشمن به ما مي گويد به اين سمت بيا تا تو را نابود كنيم و ما او را اطاعت مي كنيم. خنده دار نيست؟ اگر خنده دار است چرا غالب انسانها به سراغ شيطان مي روند. اگر عدم توجه به خدا عجيب است چرا موجي از غفلت در انسان ها وجود دارد؟! چه مكانيزمي اتفاق افتاده است كه مضحك ترين و احمقانه ترين موضوع عالم تبديل به پرطرفدارترين موضوع شده است؟ در اين بين چه اتفاقي افتاده،‌ چه روندي صورت گرفته و از چه حيله هايي استفاده شده است؟ يعني دشمن چه كرده كه من سر تا پا اسير خواسته هاي او شده ام؟
انکار خداوند دارای مراتب مختلف است
انکار خداوند بسیار شایع است و این انكار در سطوح مختلف تعريف مي شود. كسي كه اصل وجود خدا را انكار مي كند مي شود لائيك، بي خدا. همين طور مي آييم پايين تا اينكه خدايي نكرده مي شود مثل ما كه ‌حرف خدا را زير پا مي گذاريم. ‌خداوند گفته اين كار را بكن و من به دستور نفس و شيطان عمل مي كنم و انجام نمي دهم. خداوند گفته اين كار را نكن و می کنیم. 
اينطور نيست كه بگوييم الحمد لله ما كه خدا را پذيرفته ايم. نپذيرفتن درجاتي دارد. كسي كه انجام کارها را از خود می داند و مي گويد: "من اين كار را كردم"، "‌من اين كار مي كنم" (ممكن است به زبان نباشد و در دلش باشد)، ‌شرك دارد. فردی يك عمر زحمت کشيده، بعد حالا مردم از او قدرداني نكردند. اگر با خود بگوید: "يكي يك تشكر نيامد از ما بکند"، شرك در عبوديت دارد. یعنی براي شيطان کار مي كرده. اگر براي خدا بود كه تشكر نمي خواست. شاخصه ي إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ  چيست؟ ‌ادامه اش است: لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا [2]، اگر براي خدا كردي، چه كار داري كه تشكر كردند يا فحش دادند. عبوديت كار دشواري است. كسي كه "من" مي گويد، شرك دارد. بعضی افراد دائم می گویند: "من اين كار را كردم". مشکل قارون چه بود؟ قارون می گفت طرح و برنامه ی موفقیتم در امور مادی از خودم است. قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي [3]، خودم زحمت كشيدم، ‌خودم فكر داشتم.
عقوبت ما شدیدتر از دیگران

پس اين انكار خداوند و اسماء و صفاتش فقط برای لائيك و بت پرست نيست. گاهي وقت ها برای ماست و اتفاقاً عقوبتي كه خدا ما را مي کند شديدتر از آنهاست. به این جهت که حق براي ما روشن شده است. خداوند نعمت عظيمی به ما داده و برترين دين، برترين اولياء دين، ‌برترين راه و روش و برترين هدایت را برای ما فرستاده است. و قدر ندانستن نعمت های بزرگ عقوبت سنگین تری دارد. اين را در قرآن اشاره فرموده است. مي فرمايد كه من نعمت سنگين به شما مي دهم اما اگر قدر آن را ندانيد، قَالَ اللّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ [4]، چنان عذابي مي كنم كه هيچ احدي از كفار و منافقين و مشركين و بت پرست ها را نكرده باشم. نعمتي كه خدا به امت اسلام داده است اصلاً قابل قياس با امت هاي پيشين نيست، چون اولياي امت اسلام قابل مقايسه با اولياي امت های قبلي نيستند.
پس عجيب ترين موضوع عالم هستي این است كه خدا هست و تنها موجود مستقل عالم هستي هم خداست، بقيه صرفاً تجليات و تصاويراند. بعد [این تجلیات] خودشان و ديگر موجودات را مستقل بدانند و به جاي اينكه به خدا تكيه كنند و به خدا دل ببندند، به ديگران تكيه كنند و به ديگران دل ببندند. و با اينكه مي دانند هيچ هستند و صِرف ربط با خدا هستند و سر سوزني استقلال ندارند، احساس وجود و استقلال كنند. و با اينكه مهر و عطوفت، علم و قدرت و ‌رحمت بي نهايت خداوند را، و عداوت و كينه ي ازلي شيطان را مي دانند عالماً و عامداً به دامن دشمن بروند. و با اينكه سعادت و شقاوت را مي فهمند و مي فهمند سعادتشان در يك سمت و شقاوتشان در سمت ديگر است عالماً و عامداً شقاوت را بر سعادت ترجيح بدهند. و با اينكه فطرتي دارند و اقتضائاتِ فطرت خودشان را مي فهمند عالماً و عامداً ساختار شكني فطرت كنند. 
و چه شده است كه ما بسيار مرتكب امور خارق العاده مي شويم و معجزه مي كنيم و به اصطلاح، كل انسان ها در گندكاري دارند معجزه مي كنند. چطور اين اتفاق مي افتد؟ يكسري علل دروني دارد و يكسري علل بيروني که ما سعی می کنیم بعضي از علل بيروني را که به مدیریت شیطان انجام می گیرد در اين مجال مطرح کنیم. در هیچ دوره ای از تاریخ به اندازه ی زمانه کنونی دین گریزی وجود نداشته است. و این زنگ خطر را برای همه ما به صدا در می آورد.
‌ قرآن می گوید از چه باید تعجب کرد

خداوند در قرآن پس از ذكر عظمت خلقت و آيات خود براي متوجه كردن انسان ها مي فرمايد پس از مشاهده آيات الهي قول منكرين خداوند و معاد از همه عجيب تر است. 

وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، و اگر مي خواهي تعجب كني از اين بايد تعجب كرد. چقدر اين قول عجيب است: أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ،، ما اگر بميريم دوباره خلق خواهيم شد؟ آيا وعده اي كه خدا داده است راست است؟ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ، دليلش كفر آنهاست. كفر عجيب ترين موضوع از ديدگاه قرآن است و حال اينكه چه بسيار در بين انسانها شايع است. وَأُوْلَئِكَ الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ. چقدر عجيب است كه انسان بداند بناست غل و زنجير آتشين در گردن بياندازد و آنگاه با دست خودش اين كار را بكند. وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَ [5]. عجيب نيست اگر انسان با دست خود بنزين روي خودش بريزد و خود را آتش بزند؟ آنهم نه سوختن يك لحظه، بلكه سوختن ابدي. 
چگونه ممکن است کسی کفر بورزد در حالیکه اصلاً اثبات و فهم خداوند قاهر و قادر نياز به دين ندارد، عقل معمولي برايش كفايت مي كند. هر كسي در درون خودش حس مي كند كه خدا هست. يعني براي همه روشن است. خداوند در قرآن چند سؤال ساده از انسان ها مي پرسد: 1-  أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ،  أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ، آيا از هيچ چيز خلق شدند؟ يعني هيچ بودند و ناگهان موجود شدند؟ 2- أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ [6]، یا نكند خالقشان خودشان هستند؟ اگر كسي بگويد بله اين ساختمان، ‌خودش، خودش را درست كرده است. من خودم، ‌خودم را درست كرده ام. به اين فرد حكم جنون مي دهند يا نه؟ پس اولاً مخلوق هستی و ثانياً خودت هم كه خودت را خلق نکرده اي. موجودات ديگر و حتي پدر و مادرت هم از مكانيزم خلق تو آگاه نيستند. پدر و مادرت اصلاً نفهميدند كه چه مكانيزمي اتفاق افتاده كه تو خلق شدي؟ و خلق نياز به علم دارد. مي شود ندانيد كه چيزي را چگونه درست مي كنند و بعد درستش كنيد؟ اگر مكانيزم درست كردن ساعت را ندانيم، مي توانيم آنرا درست كنيم؟ پدر و مادر از مكانيزم خبر ندارند، پس چگونه مي توانند خالق باشند؟ سؤال سوم: 3- أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ [7]، خوب حالا شما كه خودتان خالق داريد. در خلق آسمان و زمين چه، شما خلق كرده ايد؟ اگر كسي بگويد كه بله كره ي مريخ را من خلق کرده ام. باز هم به او حكم جنون مي دهند. اصلاً قبول خدا مساوي است با عدم زوال عقل. عقل كسي درست كار كند بداهتاً مساوي است با قبول خدا. و عجيب تر از انكار خداوند نيست، و اين انكار چقدر شايع است.
لزوم شناخت مسیرهای ناصحیح در کنار شناخت راه صحیح

گاهي اوقات انسان مسير صحيح را مي داند اما باز هم منحرف مي شود. چرا این اتفاق می افتد؟ خداوند در قرآن کریم می فرماید: وَ لَقَدْ بَعَثْنا في‏ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً، و همه پيام انبياء اين بود: أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [8]. یعنی خداوند را بندگی کنید و از طاغوت اجتناب کنید. در نگاه اول به نظر می رسد نیازی به جمله دوم وجود نداشت زیرا لازمه ی عبودیت خداوند (جمله اول)، اجتناب از غیر خدا خواهد بود (جمله دوم). معلوم است اگر كسي خدا را عبوديت كند یعنی از غير خدا اجتناب كرده است. كسي كه عبد خداست يعني عبد غير خدا نيست. پس اين ذكر اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ چه سودي دارد؟ یا در جای دیگر می فرماید: وَ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ لَا تُشرِكُواْ بِهِ شَيئاً [9]، خدا را عبوديت كنيد و شركت نداشته باشيد. در بعضي آیات کفر به طاغوت مقدم بر عبودیت خداوند آمده است: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ‏، بعد می فرماید: وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى [10]. لازمه ي در راه درست بودن اين است كه در راه انحرافي نباشید. در راه درست باشيد يعني در راه نادرست نباشيد. اما چرا خداوند اينها را دائم كنار یکدیگر بيان كرده است؟ دو جواب می توان داد. يكي اينكه بعضي از بزرگان از مفسرين فرموده اند يعني در راه صحت مطلق باشيد. يعني سرسوزني هم انحراف نداشته باشید. اما اين آیات يك حقيقت ديگري را نیز بیان مي كند و آن اينكه: شناختن مسيرهاي ايمان و مسيرهاي صحيح لازم است اما كافي نيست، بلکه باید مسیرهای انحرافی را نیز شناخت. و اتفاقاً شيطان و شيطانيانی مثل بني اميه و بني عباس ابايي نداشتند كه ايمان را براي مردم معرفي كنند، اما شرك و انحراف را معرفي نمي كردند. نتيجه اش چه مي شود؟ اگر مردم ندانند چه اموري انحرافي است و چه اموري خطاست و نفهمند كه كجاها خطا مي كنند، نفهميده در خطا مي افتند. وقتي انسان مسيرهاي باطل را نشناسد، از راهي كه توجه ندارد، به طوريكه متوجه نيست، غافلاً در خطا و اشتباه و انحراف مي افتد. 
لازمه ي أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اين است كه غير خدا را نپرستيد، اما خداوند نفرموده: "و لا تعبدوا الطاغوت". بلکه گفته است: وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. يعني از طاغوت دور شويد، لازمه ي دور شدن از طاغوت اين است كه در كنار شناخت مسيرهاي صحيح، مسيرهاي باطل و انحرافي را هم حتماً بشناسیم. و عجيب است در آيه ی بعد از آية الكرسي به طور صريح، شفاف و روشن مقدمه ي در مسير صحيح قرار گرفتن را بستن منافذ انحرافي مي داند. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، مقدم است بر وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ. بعد می فرماید: فقد استَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى. يعني با ايمان بالله به تنهايی نمی توان به ریسمان الهی چنگ زد. 

خيلي مهم است نمي فرمايد: "فَمَن يَكفُر بالطّاغوتِ أو يُؤمِن بِالله" [کسی که به طاغوت کفر می ورزد یا به خداوند ایمان دارد]. چون انسان بالاخره به يك چيزي گرايش دارد. اگر به طاغوت گرايش نداشت قطعاً به خدا گرايش دارد. به خدا گرايش نداشت قطعاً بر خدا گرايش دارد،. اين دو لازم و ملزوم يكديگرند. اينكه يك لازم و ملزوم را با تأكيد كنار هم آورده، و براي وصول به حقيقت و اطمينان از صحت مسير و آرامش از اينكه در مسير است و به دستگيره ي محكمي دست انداخته و متزلزل نمي شود يكی از آنها را كافي نمي داند، پيام اساسي دارد. چون خيلي وقتها ضعف يقين و يا جهل انسان را به اشتباه مي اندازد. 
اولویت ترک معاصی بر انجام واجبات

همچنین در روايات فرموده اند: إجتناب السّيئات أولى من إكتساب الحسنات‏ [11]. معلوم مي شود كه بايد دو كار انجام بدهيم: 1- اجتناب از امور انحرافي و غلط. 2- انجام دادن كارهاي لازم و ضروري. و هر كدام نياز به معرفت دارد. و اگر ما معرفت به سيئات و امور منفي و شرور و بحرانها و موارد خطر نداشته باشيم، قطعاً به دلیل جهل دچار آنها خواهیم شد. بنابراين شناخت امور منفي كه توسط دشمن خدا یعنی شيطان تبليغ مي شود و شناخت خود شيطان و مكانيزم عملش جزء حياتي ترين چيزهايي است كه بايد بشناسيم. و اين شناخت، مقدم است در مسير سلوك. و گرنه در روايات داريم كه كساني هستند كوهي از حسنات مي آورند ولی مستقیم به جهنم مي روند. اينها كساني بودند كه حسنات را انجام مي دادند و سيئات را نیز بي توجه انجام مي دادند. نماز هم مي خوانده، نزول هم به راحتي مي گرفته است. نمازي كه امور منفي در كنارش است ارزش گذاري عبادي ندارد. البته به اين معنا نيست كه بگوييم كه چون ارزش ندارد پس نمازمان را كنار بگذاريم. به این معناست كه ارزش ندارد، یعنی نمازش كارايي ندارد.
آخرالزمان و افزایش فعالیت شیطان

همچنین توجه داشته باشیم که ما در آخرالزمان هستيم و در آخرالزمان به خاطر اينكه شيطان در پايان وعده خودش است، خودش را به آب و آتش مي زند و فعاليتش را به حداكثر مي رساند تا همراهانش را بيشتر كند. و به همين خاطر خصلت آخرالزمان افزايش ظلم است و روز به روز هم بيشتر مي شود. گرفتاري ها، درگيري ها، پيچيدگي هاي كار، امور مبهم، شبهات، شهوات، ... افزایش و سرعت رشد بی سابقه ای دارد.

ضرورتی حیاتی نه کنجکاوی علمی
و این را بدانیم بیان موضوع شیطان شناسی تنها به خاطر یک کنجکاوی علمی نیست، چون آن قدر وقت نداریم که عمرمان را بر سر کنجکاوی های علمی بر باد بدهیم. اولین خصلت عاقلی که می داند زمان کم، توان اندک، راه طولانی و مسیر گسترده می باشد، این است که سعی می کند از تک تک لحظاتش استفاده کند. بهترین بخل، بخل در زمان و عمر است. دست و دلباز بودن در بعضی چیزها بد است، مانند عمر و آبرو. بنابراین فرصت نداریم که هر مطلبی را بخوانیم یا بشنویم. باید در موضوعاتی که می خواهیم وقت بگذاریم و بحث کنیم اولویتی داشته باشیم. بحث از شیطان چه ضرورتی دارد؟ اگر به این رسیدیم که ضرورت دارد، پس اولویت پیدا می کند و باید راجع به آن بحث شود.
برای هر انسان عاقلی که مرزهای کشورش در معرض تهاجم دشمنی قسم خورده است، سد کردن و بستن راههای نفوذ لازم است. و اولین کاری که در جبهه های جنگ انجام می دهند شناسایی و جمع آوری اطلاعات است. این اطلاعات و آگاهی برای انتخاب و طراحی استراتژی [دفاعی و تهاجمی] لازم است. تا آگاهی نداشته باشیم، استراتژی نخواهیم داشت.

در قرآن کریم کلمه شیطان و مشتقات آن 87 مرتبه و خود کلمه ابلیس 11 مرتبه تکرار شده است. در خیلی از موارد هم کلمه آن نیامده ولی مفهومش به کار رفته است. مانند سوره ناس‌ که مکانیزم عملکرد شیطان را مطرح می کند ولی نامی از شیطان نمی برد. این تکرار زیاد بحث و حدود صد مرتبه نام بردن از شیطان در قرآن کریم نشانه اهمیت موضوع است. قرآن کتاب بی حساب و کتابی نیست. یعنی اگر می توانسته 86 بار ذکر کند و 87 مرتبه گفته است، لغو خواهد بود. همین تعداد و تکرار لازم بوده گفته شود، وگرنه بعضی از قسمتهای پازل از بین می رفت. اگر تکه ای از یک پازل نباشد چه اتفاقی می افتد؟ باید آن تکه را با حدس خود پیدا کنیم. اما در این بحث حدس های ما درست نخواهد بود. پس تمام بحث شیطان و آنچه ضرورت داشته، گفته شده است. کمیت و کیفیت روایات پیرامون شیطان نیز  زیاد می باشد. و اینها همه اهمیت پیگیری این بحث را می رساند.

از طرفی شیطان نامرئی است و چون حس محوری بر انسانها غلبه دارد وجود شیطان را انکار می کنند. فرض کنید دشمنی دارید که توانسته است خود را نامرئی کند، با آرامش و سکوت به شما نزدیک می شود تا متوجه نشوید و بتواند به شما ضربه بزند، نه اینکه با صدایی شما را متوجه خود کند. این خودش یکی از بهترین مکائد شیطان است که دائم القا می کند شیطان وجود ندارد. به همین خاطر خیلی از مردم کره زمین شیطان را جزء خرافات می دانند. می گویند شیطان یعنی همان انرژیهای منفی و همان میکروبها. این تفکر حتی در فضای مسلمین نیز توانسته نفوذ کند. مثلاً در روایتی داریم که فرموده اند از محل شکسته شده ی یک ظرف آب ننوشید زیرا آنجا مکان شیطان است [12]. خیلی از مترجمین و مفسرین می گویند در اینگونه روایات شیطان به معنای میکروب است. چون مردم آن زمان میکروب و ویروس را نمی شناختند، و چون شیطان هم موجود خبیثی است، حضرت به میکروبها شیطان گفته اند تا مردم متوجه خطر باشند. ولی این حرف تام نیست زیرا اگر حضرت به دلیل عدم شناخت مردم نمی توانستند بگویند میکروب، این امکان را داشته اند که بگویند موجودات ریزی است که دیده نمی شود ولی موجب بیماری می شود. با اینگونه بیان مردم هم متوجه می شدند. پس شیطان موفق به القای این تفکر حتی در بین مسلمین هم شده است. در صورتیکه خداوند حوزه ملکوت را با حساسیت مطرح کرده است. یک سؤال: اصول دین چند تا است؟ همه می گوییم: توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد. در حالیکه خداوند حوزه ملکوت را جزو اصول دین آورده است که همه باید به آن ملتزم باشند. قرآن کریم می فرماید: پیامبر و مؤمنین، دوباره با تأکید می گوید همه، به این موارد ایمان دارند: آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ  وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ  وَ كُتُبِهِ  و رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ  أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصير [13]. اتفاقاً جالب است که خداوند حوزه ملکوت را قبل از نبوت آورده است. یعنی ایمان به ملائک جزو خداشناسی است. چون آنها در زندگی اثرگذاری جدی دارند. کیفیت تعامل با آنها زندگی ما را تغییر می دهد. ملائک در چینش نظام هستی وسائط اند. ملائک هم در فیض اصلِ وجود و هم در کمالات ثانوی واسطه اند. همچنین شیطان نیز در گرفتن کمالات و ساقط کردن انسان اثرگذاری حیاتی و جدی دارد. این موارد ضرورت بحث درباره شیطان را ایجاد می کند .

نکته​ی دیگری که در خصوص طرح و پیگیری این مباحث بایستی در نظر گرفت، این که ما باید دنبال نکات کاربردی بگردیم و اگر تک تک مباحث در زندگی ما کاربردی نداشته باشد، علم غیر نافع می​شود که این دانستنی ها نه تنها سودمند نیست بلکه ضرر اساسی دارد. علم غیر نافع مانند شیطان است که باید از آن به خداوند پناه برد: أَعُوذُ بِكَ‏ مِنْ‏ عِلْمٍ‏ لَا يَنْفَع‏ [14]. یعنی باید از شرّ علم غیرسودمند و غیرکاربردی و غیر نافع و علمی که تغییری ایجاد نمی​کند به خدا پناه ببریم.
در بعضی از قسمت های این مباحث، نوع کاربردی کردن آن گفته می شود. و آن قسمت هایی که گفته نمی شود را مخاطب بایستی با تأمل پیگیری کند. امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند: أَلَا لَاخَيْرَ فِي‏ قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّر [15]. این سخن را حضرت امیر در خصوص بالاترین خیر عالم هستی و کلام خداوند (قرآن) می فرمایند که اگر همراه تدبر نباشد خیری نمی رساند، حال چه رسد به مطالبی که در این بحث طرح و پیگیری می شود. پس برهمه ما لازم است تدبر در مطالب گفته شده و آن بخشهایی که به خود مخاطبین سپرده می شود.
ضرورت بحث از شناخت شیطان و راه های نفوذ آن
پس لازم است ما طرق نفوذ شيطان و مسيرهاي نفوذ او را بشناسيم و بدانیم چه خطرهايي ما را تهديد مي كند. و اتفاقاً شيطان مي خواهد كه انسان اين نقاط را نشناسد و موفق هم شده است. اگر از 9/99 درصد از مردم بپرسند كه راه هاي نفوذ شيطان كدام است؟ برای ما ليست كنيد. آیا مي توانند جواب بدهند؟ [16] 
تبین واژه های جن، ابلیس و شیطان

معناشناسی شیطان: 

احتمال داده اند کلمه​ی شیطان از دو کلمه گرفته شده باشد: 1- شاط یشیط (از خشم سوختن) 2- شَطَنَ (دور شدن)؛ واژه شطن یعنی بُعد و دوری و شیطان یعنی وجود بسیار دور که با این توجه معنای میل و انحراف از حق و استقامت در آن در این کلمه نهفته است. اما باید فکر کنیم این معنا به ما چه ربطی دارد؟ شیطان اسمی است برای موجوداتی که خود از حق دور بوده و دور کننده از حق می باشند. موجوداتی که موجب انحراف از حق می​شوند.

معناشناسی ابلیس:

برخی گفته اند کلمه ابلیس از إبلاس است یعنی یأس شدید و حزن و سکوت ناشی از آن یأس. یأسی که ناشی از سوء عمل بوده و خودش منشأ حزن می​​شود. یعنی کسی که این قدر عملش را خراب کرده که از رحمت خدا یأس و حزن دارد. ابلیس همان است که وقتی برای حضرت آدم، امر به سجده شد. سجده نکرد. یکی از شیاطین  و البته رئیسشان است ولی اولین جن نیست. 

معناشناسی جن:

جِن یعنی پنهان و مستور. جنین را جنین گویند چون مستور در بطن مادر است. بهشت را به این خاطر جَنّت گویند چون که ثواب مستوری است یا محیط مستوری است که در آن درختان بسیار مثمر و بارور دارد. جُنّه یعنی سپر که انسان را در سِتر خودش قرار می​دهد. شافعی از ائمه أربعه اهل سنت می​گوید: 
علیّ حُبّه جُنّه                          امام الإنس و الجِنّه
وصیّ المصطفی حقّا               قسیمُ النّار و الجَنّه

از طرفی جِنّه به دیوانگی هم می​گویند چون در دیوانگی عقل در پوشش قرار می​گیرد. 

جمع کلمه «جن» جانّ است و لفظ أجنّه جمع جنین است: و وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ [17]. 
شیطان شناسی

قدر متیقّن آیات و روایات و عقل به ما می​فهماند این موجود: 1- تجربه​ی زیادی دارد و قبل از انسان خلق شده است. 2- سرعت و قوت عمل دارد لذا واکنش سریع و قوی در انسان ایجاد می​کند و از جمله کارهایش این است که تحریکات غضب را بسیار سریع ایجاد می​کند. 3- تصرفات فراوان، سریع و قوی در کل نظام انسانی دارد. 4- از حواس ما پنهان است. 5- از نهان و آشکار ما مطلع است. مهمترین اصل در پیروزی جنگها، اشراف دید و اطلاعات است و شیطان از تمام ظواهر و ذهنیات و افکار و اطلاعات اجداد ما و امثال ما مطلع است. انبار عظیمی از اطلاعات دارد. 6- قسم به عزت خدا خورده که با انسان دشمنی کند؛ در نتیجه اراده​اش بسیار قوی است. 7- دامنه​ی فعالیتش هم گستره است. با تمام امور منفی و گناهان، فعالیت​های ذهنی و رفتاری می​خواهد ما را  به لجن بکشد. آن هم نه فقط فردی، تمام افراد و آن هم نه تک تک، به صورت جمعی و کلان. با این ویژگیها شدت مراقبت ما مشخص می شود.
دفع شیطان مهم است، نه پرداختن به اطلاعات عمومی از شیطان

كنجكاوري در اموري كه دانستن آن هيچ سودي برای انسان ندارد لازم نیست. يكي از چيزهايي كه خود شيطان دوست دارد به آن بپردازيم اين امور است كه جن چه مي خورد؟ كجا مي خوابد؟ چگونه مي خوابد؟ چگونه توليد مثل مي كند؟ خداوند در قرآن به هيچ كدام از اينها اشاره نفرموده است، يعني لازم نيست. دفع دشمن لازم است نه تحقيق راجع به اينكه اين دشمن از چه نژادي است؟ شكلش چیست؟ خود پرداختن به اين امور بی فایده از كليدهاي شيطان است تا ما را از اصل قضیه که مقابله با اوست منحرف کند.
تاریخچه بحث: اولین تقابل انسان و شیطان
داستان شیطان، حضرت آدم و خلقت ایشان در 7 جای قرآن ذکر شده است. قصد خداوند از تکرار این داستان پر کردن قرآن و عبارت پردازی نیست، بلکه در هر بار تکرار این داستان از نقطه نظر خاصی نگاه شده و نکته ای خاص منظور بوده است. اگر این داستان صرفاً داستانی سطحی درباره فردی بود که از درختی خورده و از بهشت بیرون شده است، گفتن آن در قرآن لغو بود چه برسد به اینکه تکرار هم بشود. در آیات 30 به بعد سوره بقره زاویه دید داستان از حیث خلافت انسان کامل است. در ابتدای سوره بقره بعد از مقدماتی درباره حقیقت تقوا، هدایت و گروههای مختلف مردم در مقابل پیام الهی، خداوند شروع به معرفی خود می کند. خداوند خود را چندین مدل معرفی می کند. یکی از راههای معرفی یک شخصیت توجه به آثار او است و خداوند در صدر قرآن برای معرفی خود از فعل خودش کمک می گیرد. از فعل تکوینی خود یعنی نظام هستی شروع می کند (آیه 21 و 22 سوره بقره) و بعد وارد بحث قرآن و نظام تشریع می شود که کل آن نظام هستی مقدمه این تشریع است (آیه 23 سوره بقره)، و واکنش افراد در مقابل این حقیقت را نیز بیان می کند و سپس وارد بیان تفصیلی جریان خلقت می شود. ابتدا بحث از خلقت کل نظام هستی مطرح شده: هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فىِ الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلىَ السَّمَاءِ فَسَوَّئهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ  وَ هُوَ بِكلُ‏ِّ شىَ‏ْءٍ عَلِيم [18]. و بلافاصله آیات خلافت انسان کامل می آید تا نشان دهد همه اینها مقدمه ای برای عرضه انسان کامل هستند. وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئكَةِ إِنىّ‏ِ جَاعِلٌ فىِ الْأَرْضِ خَلِيفَة [19]. آیات قرآن موضوعات پراکنده و غیر مرتبط نیست، بلکه پازلی است با چینش خدایی. همچنین در این آیات خلقت انسان، خلافت انسان و بحث انسان کامل برای اولین بار در قرآن مطرح شده و نیز با هم یکجا آمده اند. سپس ملائک پرسیدند: قَالُواْ أَتَجعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَاء هنوز آدم خلق نشده بود که ملائک خونریزی او را ببینند، پس چگونه حدس زدند که انسان دست به فساد و خونریزی در زمین خواهد زد؟ یا تجربه موجودات زمینی از جمله حیوانات یا انسانهای قبل از آدم را داشتند و یا از باب اینکه خصلت عالم ماده تزاحم و درگیری را ایجاد می کند به این امر پی بردند. یعنی چون عالم ماده محدودیت وجودی دارد و قابل گسترش و سعه ی وجودی نیست، در بین موجودات مادی و زمینی برای رسیدن به منظورشان تزاحم و درگیری اتفاق خواهد افتاد.
و ادامه جریان خلقت حضرت آدم را عرض می کند تا به تقابل حضرت آدم و شیطان می رسد. پس این مقابله و دشمنی شیطان و انسان ها از همان ابتدای خلقت شکل گرفته است [20].

معنای سجده ي فرشتگان و عدم سجده ي شيطان

سجده يعني چه؟ يعني پيشاني روي خاك گذاشتن. مگر مَلَك پيشاني دارد؟ و مگر در عالم ملکوت خاك وجود دارد؟ ضمن اینکه سجده بر غير خدا روا نيست، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [21]. پس چه طور سجد بر حضرت آدم رواست و ملائک امر به سجده بر انسان شده اند؟ در عالم ملکوت حقيقت سجده كه اظهار تواضع، خاكساري و تذلّل می باشد، محقق است. فرشته موجود مادي نيست، سر و پا و دست ندارد. پس سجده ملائک یعنی اظهار تذلل و خاكساري كردن برای آدم. چرا باید بر آدم اظهار تذلل کنند؟ زیرا تذلل و خاكساري نشان دهنده درك عظمت است. يعني عظمت را مي بينند و به سجده مي افتند. پس سجده ملائک نشان دهنده برتری فوق العاده حضرت آدم نسبت به آنهاست. ضمن اینکه سجده ملائک بر حضرت آدم يعني به قبله ي حضرت آدم سجده كردند نه به خود حضرت آدم. دقت کنید چرا ما به كعبه سجده مي كنيم؟ چون كعبه از حيث عظمت با عظمت ترين نقطه روي زمين است. يعني آثار وجودي و تجلي خداوند در اين قسمت كره ي زمين از سایر مکان ها بيشتر است. يعني اين خانه سنگی، تجليِ جماديِ خداست. در اين قسمت از كره ي زمين بيش از همه جا خداوند تجلي كرده است. اما بيش از همه ي عالم خداوند در انسان كامل تجلي كرده است، انسان كامل مظهر اسم اعظم خداست. پس همانطور كه به سمت كعبه مي ايستيم يعني اين سمت بهترين راهنماست به سمت خدا، باطن كعبه مي شود انسان كامل که بهترین راهنمای حق و حق نماست. کعبه قبله ظاهري است، قبله باطني مي شود انسان كامل. قبله يعني راهنما، جهت بخش و مسير هدايت. پس به ملائک که همگی برتر ملائك همگي برتر از عالم مُلك هستند دستور می دهد بر انسان كامل سجده كنند. انسان كامل قبله است يعني ايصال به خدا مي كند. ملائك به قبله حضرت آدم سجده كردند يعني آدم عظمت بيشتري دارد و آنها از مجراي حضرت آدم خدا را مي بينند. همچنین سجده كردن يعني همه ي ما در مسير هدف اين انسان به او سرويس دهي مي كنيم و در تمام اموری که به انسان در جهت رسیدن به خداوند کمک کند در خدمت او هستیم. اما شيطان سجده نكرد. يعني نه اينكه من در اين مسير به انسان خدمت رساني نمي كنم، بلكه مانع از رسيدن او خوام شد. دائم از هيچ كاري برای دور كردن او از هدف و عدم وصول او به هدف و به ورطه سقوط انداختن او كوتاهي نمي كنم. حتی ‌لازم نبود بعداً بگوید: لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعين [22]. زیرا وقتی خداوند مي گوید سجده كنيد يعني كمك كار انسان در مسير حق باشيد. و سجده نکردن شیطان به معنای عدم پذیرش این امر الهی است.

شرور در نظام احسن

باید توجه داشت تحلیل شرّ به نگاه مقایسه​ای و منفعتی برمی​گردد. ما یک شیء را با خودمان می سنجیم؛ اگر در جهت منفعت ما بود خیر وگرنه شرّ است.
 با نگاه فایده محور و مقایسه​ای مفاهیم خوب و بد تولید می​شود. اگر این نگاه ها را برداریم، مفهوم خوب و بد برداشته می​شود. همه​ی نگاه ها مفهوم وجودی می​شود. سوسک در نظام خودش موجودی با کمال وجودی است؛ اگر نگاه انسانی را کنار بگذارید. علم و قدرتی که با آن کل کائنات خلق شده، با همان علم و قدرت و اسماء حسنی یک سوسک خلق شده است. تمام موجودات، چه یک پشه و چه یک انسان کامل و چه عالم ملکوت و چه کل نظام احسن، هیچ تفاوتی بین آنها نیست و همگی مظاهر یک علم و قدرتند. لذا خداوند پشت سر تحدی به قرآن، تحدی به پشه کرده است: يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوب [23].
 اما اگر هر موجودی را در حیطه​ی خودش محاسبه کردیم، یک موجود تام با حدود خودش خواهد بود. در این صورت موجودات با هم متفاوت می شوند ولی در جایگاه خودشان در نظام احسن کامل هستند.

مثلاً ما انتظار داشتیم کارکرد یک بچه​ی عقب افتاده​ی ذهنی به اندازه بچه بالاتر از خودش باشد. اگر بخواهد این مقایسه ادامه یابد و بگوییم این بچه ناقص چرا خلق شده است؟، خداوند جز صادر اول و برترین مخلوق هیچ چیز را نباید خلق می کرد، زیرا همه مادون آن هستند. همه​​ی ما نسبت به ابن سینا مانند آن بچه​ی عقب افتاده هستیم. همه​ی نوابغ نسبت به انبیاء مانند بچه​ی عقب مانده هستند. به همین ملاکی که می​گوییم این چرا خلق شده است باید بگوییم ما چرا خلق شده ایم؟ 

پاسخ اینجاست که هر موجودی که: 1- امکان خلق داشته باشد 2- خلقش با نظام هستی ناسازگار نباشد. خداوند به او هستی می دهد. این گونه نیست که چون این شیء ظرفیت درجه​ی بالاتر را ندارد، ظرفیتی را هم که دارد به او ندهند.

فلسفه خلقت و مهلت ابلیس

اما سؤالی که پیش می آید این است که چرا خداوند به شیطان مهلت داد تا انسان ها را گمراه و شقی کند؟ 

در مقدمه گفته شد که بدی ها و شرور ناشی از نگاه قیاسی و نفعی بود و اگر این نگاه را برداریم، همه موجودات برای کل نظام هستی نیک هستند. از طرفی ابلیس یک شیء است که می توانست موجود باشد و نیافریدن آن ظلم بود. البته این نگاه نگاه خداوند است که همه را خلق کرده و همه موجودات تجلیات او هستند. ولی از طرفی تفاوت قابلیت ها و ظرفیت ها، موجودات را متفاوت کرده است و کثرات و روابط و موجودات مختلف و شئونات و اقتضائات متفاوت پدید آمده است. اما همگی مظهر خداوند هستد. ضمن اینکه تمام جنیان شیطنت نمی کنند. جن مسلمان هم داریم که ضمن اینکه خودش اقتضای کمال دارد، نقش مثبت در به کمال رساندن انسانها نیز به عهده دارد. اما جن شرور که در جبهه​ی باطل فعالیت می کند انسان را متوجه نواقص خویش می​کند. همیشه شرور و شیطنت ها موجب درک مفهوم نقص می​شوند. وقتی مفهوم نقص درک شد مفهوم کمال نیز قابل درک می​شود. در نتیجه انگیزه برای حرکت به سمت کمال ایجاد می​شود. و این انگیزه، حرکت به سوی کمال را تسریع و تعمیق می​کند. از آن طرف خداوند به شیاطین اذن مقطعی می​دهد و در نهایت دست خیر الهی در کل عالم هستی جریان دارد و خداوند حرکت کلی هستی را به سمت خیر قرار داده است. پس نقش تمثیلی عناصر شرارت، خود شیطان و همه​ی عوامل شیطان، یک نقش کُشنده​ی مسلط بر انسان نیست.

پس به حسب تمثیل و تشبیه نقش آنها مانند ویروس و میکروب ضعیف شده می ماند که بیشتر نقش واکسینه کردن را دارد.
علامه طباطبائی نکته​ی دقیق و لطیفی می​فرمایند: رسالت شیطان این است که وسوسه کند و سر راه مستقیم بنشیند و این لازمه ی طی راه است. تمثیلی که مرحوم علامه دارد این طور است که هر راهی، دو طرف حاشیه دارد. راهی را نمی​توان تصور کرد که حاشیه نداشته باشد. همه​ی انسان​ها به سمت خدا حرکت می​کنند: يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى‏ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقيهِ[24]. و سر راه همه​ی انسانها شیطان باید باشد. شیطان حکم حاشیه​ای صراط مستقیم را دارد. یعنی اگر حاشیه نباشد، جاده هم نیست.
شیطان بعد از اینکه از درگاه الهی طرد می شود، با خباثت تمام به خداوند می​گوید حالا به من مهلت بده! چرا خداوند اجابتش کرد؟ خداوند که نعوذ بالله در رو در بایستی نمی​ماند! این در حالی است که شیطان گفت می خواهم بر انسان ها سوار شده و آنها را گمراه کنم، لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيتَهُ إِلَّا قَلِيلًا [25].
باید دقت کنیم که شیطان را کسی غیر از خودش شیطان نکرد. خداوند موجودی قابل رشد خلق کرد، مقداری هم رشد کرد بعد به اراده​ی خودش خواست سقوط کند. ضمن این که اگر شیطان نبود، نظام عالم نبود. نه این دنیا بود، نه معصیت نه طاعت. به علت وجود شیطان، نظام  طاعت و معصیت و مجاهده و توبه و بهشت و جهنم و سعادت و شقاوت به راه افتاد. شیطان هم واسطه​ی سعادت و هم واسطه شقاوت است. خداوند به شیطان مهلت داد، قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ [26]، زیرا وجود دشمن سبب تقویت قوای نظامی می​شود. اگر مملکتی هیچ دشمنی نداشته باشد، قوت پیدا نمی​کند.
نکته دیگر اینکه در مقابل شیطان، خداوند از آن طرف چند چیز را به انسان داد زیرا بناست نظام، نظام اختیار باشد و در هر دو طرف خیر و شرّ باید جاذبه​ وجود داشته باشد: 1- عقل. 2- ملائک که دعوت به خیر می کنند و قدرت نفوذ در کل عالم را دارند. همان طور که گردش خون مان جاری و دائمی است و ما آن را درک نمی کنیم، بعضاً وسوسه شیطان را نمی فهمیم و حسی از حضور و یاری ملائک نیز نداریم. حس نکردن مهم نیست. ملک نقش بشارت، دعوت به خیر، ایجاد انگیزه و اندیشه سازی مثبت و تصمیم سازی مثبت را داراست. و قدرت ملائک اى شیاطین به مراتب بیشتر است.3- جنیان مسلمان که در طول ملائک دعوت به خیر می​کنند و وظیفه تقویت مؤمنین را به عهده دارند. 4- انبیاء و اولیاء الهی. چهارده رهبر الهی که به امت آخرالزمان هدیه شده است به مراتب از تمام انبیاء گذشته سعه و قدرت باطنی و ظاهری فوق العاده بیشتری دارند. 5- نعمت های خاص که به انسان ها داده می شود. 6- اینکه خداوند از سر رحمت خود بدی ها را یکسان و خوبی ها را 10 برابر محاسبه می کند. 7- بدی ها را با نماز و توبه پاک می کند. 8- فکر گناه جرم محسوب نمی شود ولی فکر خیر حسنه بوده و انسان را رشد می دهد.

اگر این ها باشد، ولی از آن طرف وسوسه شیطان و نفس أمّاره نباشد چه اتفاقی می​افتد؟ رشدی نخواهد بود و انسان مانند ملائک می​شود. زمانی انسان رشد خواهد کرد که زمینه هر دو طرف خیر و شرّ برای اختیار او فراهم باشد.
با این توجه اصلاً جا ندارد کسی اعتراض کند که چرا خداوند شیطان را خلق کرده است؟ چون اولاً شیطان، شیطان خلق نشد و خودش سقوط کرد و ثانیاً کفه ترازوی جبهه حق به مراتب سنگین تر از جبهه باطل است. از الطاف خداوند این است که به شیطان مهلت داد. این شیطان خودش خواست شیطان شود و مظهر اسم مُضلّ خداوندی گردد و خدا هم به او اجازه داد.

در مکانیزم های عمل شیطان درگیری هایی برای انسان است که رشد حاصل می شود و شیطان ابزار خداوند برای سنت امتحان و ابتلا است. به این صورت که شیطان باید دعوت کند و فراخوان کند تا انسان امتحان شود و کسانی که باطن آلوده دارند مشخص شوند و درونشان بروز کند. و با توجه به عدم سلطه شیطان، معلوم می​شود چه کسانی بدنبال چه چیزهایی هستند.

همه شک و شبهه در این جاست که انسان گمان می کند شیطان غلبه خواهد کرد. هیچ وقت غلبه نمی​کند. اتفاقاً روز قیامت شیطان همه را با جهنمیان جمع می​کند و خداوند اجازه می​دهد شیطان صحبت کند. شیطان سخنرانی می​کند: وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما كانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي‏ فَلا تَلُومُوني‏ وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمينَ لَهُمْ عَذابٌ أَليم [27]. وقتی کار تمام شد و بهشتی، بهشتی و جهنمی، جهنمی شد؛ می​گوید: خداوند به شما وعده​ی حق داد، من هم وعده دادم، منتهی خلف وعده کردم. شما خودتان دنبال من آمدید. شما زمینه داشتید تا من گفتم دویدید. پس من شایسته​ی ملامت نیستم؛ خودتان را ملامت کنید. هیچ گونه سرسوزنی بر شما تسلط نداشتم. من فقط دعوتتان کردم شما هم با تمام قوا، سراپا گوش دنبال من آمدید. و در آخر می​گوید من از این شرکی که شما داشتید بیزارم.

پس شیطان، نقمت و عذاب است برای خودش و برای کسانی که از او تبعیت می​کنند اما برای اولیاء خدا نعمت است نعمتی که خداوند قرار داده است. منتهی این را باید خوب توجه کنیم که این به کمال رساندن لطف خداست. شیطان می خواهد ما را بر زمین بزند اما خداست که از بین سنگ آسیاب آرد خودش را می گیرد. شیطان غرض اش رشد ما نیست. اما از تهدید ها فرصت ساختن کار واضع نظام و ربّ العالمین است.

پس سؤال از چرایی مهلت داشتن شیطان یک علت دارد و آن توجه استقلالی به شیطان است. یعنی این پازل را از مجموعه​ی پازل​های نظام احسن جدا کردیم و از عوامل دیگر بریده می​بینیم و می​گوییم چرا خلق شد. وگرنه جایگاهش کاملاً لازم و مطلوب است چه در ابتدای فیض دهی چه در ادامه​ی فیض دهی. همه امور طبق نظام احسن جریان داشته و همه​ چیز به اراده​ی خداوند جریان پیدا می​کند. 

و بدانیم که شیطان سگ دربان خداست. به اولیاء خدا و آنانی که در مسیر اولیاء او حرکت می کنند و رنگ و بوی صاحبخانه را دارند آسیبی نمی زند. ولی انسانهای پستی که در مقابل خداوند ایستاده اند را کمک می کند تا به درگاه او وارد نشوند.

قوای علمی و عملی انسان

برای شناخت و فهم نحوه ی ارتباط شیطان با انسان باید مقدماتی را در انسان شناسی بیان کنیم.

انسان دارای دو نوع قوا می باشد. قوای ادراکی و قوای تصمیم گیری. قوای ادراکی که با آنها موجودات را درک می کنند عبارتند از: حواس پنجگانه، خیال، وهم، عقل و قلب. که هرکدام از این قوا بخشی از حقایق و موجودات عالم را درک می کنند. اما قوای اصلی که برای انسان اراده و تصمیم ایجاد می کنند عبارتند از: شهوت به معنای عام، غضب به معنای عام و عقل. پس اجمالاً دو قوه ي علمي و عملي داريم. قوای علمی حس، خيال، وهم، تفكر و شهود. و قوای عملی شهوت و غضب و عقل. اين يكی از اصطلاحات بکار رفته براي عقل است. يك اصطلاح عام تر هم براي عقل داريم كه آن در حقيقت شامل قلب هم مي شود.
انواع ادراکات قلب

قلب به معنای یکی از قوای ادراکی انسان، کار درک ملکوت را به عهده دارد. قلب مرکز ادراکات باطنی و شهودی است. ادراكات ملكوتي به دو شکل الهام و يا وحي می باشند. الهام و وحي هر دو توسط فرشته صورت مي گيرد، منتهي وحي مختص انبياء بوده که در آن نبی به صورت آگاهانه‌ و خودآگاه با فرشته ارتباط برقرار مي كند. اما تمام ما با فرشته ها به شکل الهامی در ارتباط هستیم منتهی موانعی باعث می شود که متوجه این ارتباط نشویم. و اصل علم هم از ارتباط با عالم ملكوت به وجود مي آيد. بقيه ي علومي كه ما مي خوانيم، با خواندن حاصل مي كنيم، خيلي هنر نيست. آن كه هنر است، علمي است كه از ربط با ملكوت حاصل مي شود. اينكه ما از روايات شنيده ايم مثلاً هر كس غيبت كند آتش از دهانش بيرون مي آيد تنها حافظه پر کردن است. هنر اصلي دين این است كه فرد بگوید: "من مي بينم آتش از دهان كسي كه غيبت مي كند بيرون مي آيد". یعنی مشاهده ی حقايق. به همين خاطر است كه اهل الله بيشتر تمايلشان به علوم الهامي است و نه علوم كسبي و شنيدني و خواندني و مطالعه اي. البته به اين معنا نيست كه اين علوم را رها كنيم و كنار بگذاريم. اين علوم مقدمه ي آنهاست. 
قلب؛ رو به مُلک و ملکوت
اما قلب به معنای روح و کل وجود انسان بين عالم مُلك و ملكوت در حركت است. قلب ما مثل يك خانه ي دو درب است. يك درب از درون و يك درب از بيرون. بعضي از علماي اخلاق تشبیه کرده اند قلب را به یک حوض كه هم مي تواند از بالا درون آن شير آب باز كرد و هم مي توانيم کف حوض را بِكنيم و آنقدر به عمق برويم كه از درونش آب بجوشد و درون آن چشمه جاری شود. يك درب قلب ما به عالم مُلك يعني دنيا باز مي شود و دریچه های ورودی قلب که به سمت  دنیا باز می شوند و یا به تعبیر دیگر شيرهاي آب ورودی به حوض قلب، حواس ظاهری هستند. و يك درب قلبمان به عوالم بالا باز مي شود. 
علم حصولی و شهودی
خداوند قبل از اينكه عالم را خلق كند، علم به مجموع عالم داشته است. براي خداوند قبل و بعد معنا ندارد و هميشه علم داشته و دارد. گذشته و آینده و حال در مورد ما که درگیر زمان هستيم صدق می کند. تجلي علم خداوند در لوح محفوظ است: وَ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ [28]، هيچ چيز نيست مگر اين كه خزائن آن نزد ما است. پس تمام هستي در علم خدا بوده، هست و خواهد بود و تجلي علم خداوند نیز در لوح محفوظ است. سپس لوح محفوظ تجلي عيني خارجي مي كند و اشياء و عالم پديد مي آيد. مثال غير صحيح است اما براي تقريب به ذهن می توان اینگونه تمثیل کرد: كسي كه نقشه اي در ذهنش دارد، اين نقشه را پياده مي كند. پس يك مرتبه اي از وجود اشياء وجود آن نقشه است که وجود علمي اشياء است. و قبل از آن نقشه هم علم خود طراح است که نقشه را کشیده است. 
وجود علمي اشياء در علم خداست و تجلي دوم آن در لوح محفوظ است. لوح محفوظ وجودي ملكوتي است. سپس آن لوح محفوظ تجلي كرده و وجود خارجي اشياء و عالم پديد آمده است. سپس از طریق حواس و فکر عالم را تشخيص داده، می بینیم و درک کرده و در ذهن خود تصور می کنیم. پس آنچه ديده ايم، شنيده ايم، فكر كرده ايم، در قلب ما نقش می بندد. يعني وجودي از اشياء (البته وجود به معناي خاصي)، ماهيت اشياء در ذهن ما شكل گرفت، در روح ما شكل گرفت. لازمه ي ادراك و علم اين است كه از موجوداتي كه در خارج هستند يك شمّه اي در قلب ما موجود باشد، تا بتوانيم ادراك كنيم وگرنه ادراك محال مي شود. 
پس وجوداتي كه در اين عالم هستند اول وجود علمي در ذات علم خداوند دارند سپس علم خداوند در لوح محفوظ تجلي علمی مي كند، سپس از لوح محفوظ، موجودات تجلی فعلی پیدا کرده و در عالم خارج پديد مي آيند. از موجودات عالم خارج حواس ما تصويربرداري مي كند، تصويرهاي حواس به قلب منتقل مي شود و قلب مي فهمد. 

اما گفتيم قلب دو درب دارد. اين شد يك درب كه ما علم به عالم مُلك پيدا مي كنيم. اين راه ادراك مُلكي، دنيايي است که علم حصولی برای ما ایجاد می کند. قلب يك درب ديگر دارد كه مستقيم با عالم ملكوت در ارتباط است و می تواند بدون واسطه و به علم حضوری با لوح محفوظ ارتباط برقرار کند.
قلب انسان غیر مادی است، پس چرا ما ادراکات ملکوتی نداریم؟
اصل و حقیقت قلب انسان غیر مادی و ملکوتی است، بنابراین اتفاقاً اتصال بی واسطه اش به عالم ملکوت است. چون قلب موجودی غير مادي است، و در موجودات غير مادي اگر حجاب برطرف شود و توجه غير ماديشان فعال شود به طور مستقيم [به عالم غیر مادی و ملکوت] علم پيدا مي كنند. چرا ما پشت اين ديوار را نمي بينيم؟ چون ابزارهاي ما حسي و مادي است. شما وقتي خواب مي بينيد با اينكه ديوار در جلويتان است پشت آن را هم مي بينيد. خصلت عوالم ملكوت اين است كه حجاب در عوالم ملكوت وجود ندارد و هر كس به اندازه ي ظرفيت وجودي اش همه ي اشياء را درك مي كند. الان كسي كه به عالم ملكوت راه دارد پشت ديوار برايش ديگر غيبت نيست، در حاليكه براي ما غيبت است. خداوند عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَة [29] است. براي خدا كه چيزي غيب نيست، براي خدا همه ي عالم حاضر است. يعني خداوند عالم است بر آنچه براي شما غيب است و به آن چيزهايي كه براي شما شهادت و حاضر است و همه ي غيب و شهادت شما براي خداوند حاضر مي شود. قلب ملكوتي است پس چرا ما عوالم ملكوتي را نمي بينيم؟ اگر همين الان كه ما اينجا نشستيم همين الان روحمان در عالم قيامت است پس چرا حقايق عالم قيامت را ادراك نمي كنيم؟ جواب يك كلمه است: غفلت.
غفلت یعنی چه؟

غفليت يعني چه؟ ترجمه دقيق غفلت يعني بي توجهي. وقتي افراد مجرم وارد قيامت مي شوند به آنها گفته می شود: لَقَدْ كُنْتَ في‏ غَفْلَةٍ مِنْ هذا، تو از این روز غافل بودي، فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديد [30]. درحالیکه برزخ و قیامت هم اکنون وجود دارند و اصلاً ما توسط عالم قيامت و برزخ بوجود آمده ايم. اگر الان عالم قيامت نباشد دنيا محو خواهد شد. مثل اينكه اراده ي شما واسطه پديد آوردن آن موجودات ذهني بودند. اراده شما واسطه ي بين روح شما و آن موجودات است و اگر اراده نباشد اصلاً آن موجودات پديد نمي آيند. برزخ و قیامت نیز واسطه بوجود آمدن این عالم هستند. پس چرا آنها را ادراك نمي كنيم؟ در ابتداي آيه فرمود: لَقَدْ كُنْتَ في‏ غَفْلَةٍ مِنْ هذا. گاهی انسان چیزی را نمی داند و به آن جهل دارد، اما گاهي به خاطر عدم توجه درك نمي كند. فرض كنيد شما با تمام حواس غرق به يك فيلم هستيد. از طرفي غذا هم روي گاز است كه گرم شود و نوش جان كنيد. زير گاز زياد است،‌ غذا مي سوزد و بوي سوختني بلند مي شود. بو در اين فضا بوجود آمده است و بینی شما هم سالم است ولی متوجه سوختن غذا نمی شوید. چرا؟ چون تمركز قوا در جاي ديگر است. اگر يكدفعه يك نفر بزند به گوشتان و توجه شما را از تلوزیون بردارد، مي گوييد آخ غذا سوخت. 
اگر قلب انسان خودش باشد و خودش، به دلیل اینکه در عالم ملكوت بين موجودات ملكوتي حجاب نيست (چون تمام حجاب ها مربوط به عالم ماده است)، به اندازه ي وسعت وجودي اش بدون واسطه از علوم ملکوتی پر مي شود. یعنی همان چشمه ای که گفتیم از درون حوض جوشش خواهد کرد. و این چشمه در عمق حوض قلب، موجودی ملكوتي است به نام لوح محفوظ كه گفتیم تجلّي علم خدا در ‌آن است. پس قلب با اتصال به لوح محفوظ می تواند حقايق ملكوتي را مستقيم دريافت كند.
ما هرچه مي فهميم بالاخره از طريق خداوند و لوح محفوظ است، يا از درون و بدون واسطه و یا از بیرون و با واسطه ي حواسمان. 

پس اين حوض قلب با آنچه از بيرون مي بينيم و آنچه از درون و باطن وارد مي شود، دائم پر مي شود. آنچه از بيرون مي آيد از طريق حواس مي آيد كه خيلي روشن است، آن چيزهايي كه از باطن مي آيد خودش دو دسته مي شود كه توضیح خواهیم داد.
انواع خطورات قلب و راه نفوذ شیاطین به درون انسان
خطوراتي كه در قلب مي آيد دو نوع است و انسان احساس مي كند بعضي از خطورات، خطورات خوب است مثلاً اینکه برويم به فلاني كمكي بكنيم يا فلان كار خوب را بكنیم. بعضي ها هم خطورات منفي است. از آنجايي كه، 1- خود من علت این خطورات نيستم. چرا؟ چون گاهی دوست ندارم باشد اما مي آيد، پس معلوم مي شود علتش من نيستم علت ديگري دارد. مثلاً در نماز با چنگ و دندان مي خواهم خطورات نيايد ولی به زور مي آيد. مثل هر پديده ديگري كه بدون علت محال است پديد بياید، خطورات هم بدون علت محال است پديد بيايد. 2- علتش هم كه خودم و درون خودم نيست. گاهي اصلاً خبر ندارم. يک دفعه آمد جرقه زد. پس علتش خارج از وجود است. 3- اين خطورات دو نوع است. بعضي مثبت است و بعضي منفي است، پس دو نوع علت براي خطورات بايد داشته باشيم. ‌وقتي دو تا شد [یعنی] دو تا علت است. وقتی اينجا هم گرم است و هم روشن است بايد دو علت داشته باشد. حتي اگر يك آتش اين كار را كرده باشد، روشني اش مستند است به روشنايي آتش و گرمايش مستند است به حرارت آتش. حرارت غير روشنايي است. [در خطورات، این اختلاف] فراتر از آن است. [گاهی] دو نوع خطور متضادند. يكي مي گويد: بلند شو اين كار را بكن. يكي مي گوید: نه بنشین حالا استراحت كن. اين خاطري كه منشأ دروني و باطني دارد و منشأ آن هم من نيستم، از بيرون هم كسي به من نگفته است، معلوم مي شود يك علت ملكوتي دارد كه با باطن ما دائم در ارتباط است. آن بخشي كه خطورات به خير است مي شود الهام، علتش مي شود فرشتگان. هر كار خيري كه مي كنيم واسطه اش فرشته است. خيلي وقتها فكر مي كنيم فكر خودمان است، در حاليكه فكر خودمان نيست. و آن خطورات منفي و شرّ مي شود وسوسه و منشأ آن شيطان است. شيطان در درون ما جريان دارد و چون از در دروني وارد مي شود همانطور كه امور ملكوتي برايمان پنهان است القائات شیطان نیز برایمان پنهان است. همانطور كه جبرئيل و ملائک از ما پنهان هستند، توجه به آن الهام مَلَكي و آن وسوسه شيطانی هم نداريم. به خاطر توجه متمركز به اين سمت [یعنی به دنیا]، اصلاً متوجه آنها نمي شويم كه بخواهيم فعاليتی انجام دهیم. به همين خاطر شيطان وسوسه مي كند، اما فكر مي كنيم فكر خودمان است. خيلي از چيزهايي كه به نظر می آید فكر خودمان است شيطان القاء کرده است. و ما قدرت تشخيص نداريم، چون در درون ما است. مي گویيم توليد خودمان است. 
اما برای اینکه جنیان و شیاطین بتوانند با انسان ارتباط برقرار کرده و خطوراتی را به قلب او القاء کنند لازم است که با وجود انسان سنخیتی داشته باشند. دو موجود تنها زمانی می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند که از یک جنس و هم سنخ باشند. وجود انسان وجودی بسیط نیست و وجودی دارای مراتب مختلف است. همانطور که گفتیم ملائک از طریق الهام با قلب ما ارتباط دارند و چون مرتبه اعلای قلب و وجود ما وجودی ملکوتی است این سنخیت جهت ایجاد ارتباط وجود خواهد داشت. اما ارتباط ما با شیاطین چگونه است؟ سنخیت شیاطین با انسان در دو قوه خیال و واهمه است. پس از طریق این دو قوه با انسان ارتباط برقرار کرده و به او القاء می کنند. پس مرتبه برزخی وجود انسان و قوه ادراکی خیال و وهم او هم سنخ شیاطین بوده و زمینه ارتباط با آنها را ایجاد می کند. 
کار قوای حاسّه درک امور محسوس می باشد. کار قوه عاقله نیز درک مجردات و امور نا محسوس است. اما کار قوه خیال تصویرسازی است. حداقل مرتبه قوه خیال حافظه و مرتبه بالاتر آن ادراک تمامی صُوَر خیالی است. قوه خیال سعی می کند امور مجرد را به شکل تصاویری محسوس در بیاورد. مانند اینکه خداوند را به شکل یک نور شدید در ذهن ما تداعی می کند. قوه خیال برای این کار از قوه واهمه کمک می گیرد. تصویرسازی امور مجرد باعث مخلوط شدن واقعیت با غیر واقعیت می شود. همانطور که شیطان در عالم خارج واقعیت ها را با غیر واقعیت ها مخلوط می کند. به همین خاطر به قوه ی واهمه "شیطان القوا" می گویند. 

شیاطین و جنیان سنخیتی با قوه عاقله ندارند و نمی توانند در ادراک عقلی انسان و نیز مرتبه اعلای آن یعنی شهود قلبی  القائی وارد کنند. آنها از درب درونی قلب که در مرتبه ی برزخی وجود انسان قرار دارد به او القائات و خطوراتی را به کمک قوه وهم و خیال وارد می کنند. و این خطورات و خيالات وارد شده در ذهن و قلب انسان نیز وجوداتی برزخي هستند، كه اگر دنيا را كنار بگذاریم باز هم رهایمان نخواهند کرد. شاهدش اینکه همه چيز را كنار مي گذاریم و مي رویم در بيابان دو ركعت نماز مي خوانیم، اما ذهنمان آرام نمي گيرد. در دو ركعت نماز چهار دقيقه اي انسان نمي تواند ذهنش را كنترل كند. 

تا زمانیکه اين خطورات وجود دارند، چنان قوي هستند كه هرچه مي خواهي آنها را كنترل كني باز هجوم مي آورند كل ذهن را مي گيرند. ذهن را تهاجمي فتح مي كنند. مدام بيرونشان مي كنيم و دوباره ناخودآگاه حمله مي كنند. اگر انسان به مقتضاي خطورات عمل كند، مدام قويتر مي شوند. اما اگر به مقتضاي آن خطور و خيال عمل نكند، باز هم كامل از بين نمي رود، اثرش باقي مي ماند تا همين طور كم كم به مرور اثرش محو شود. و تا اثرش هست خطر برگشت وجود دارد. تشبيهي كه بعضي از علماي اخلاق كردند اين است که: مثل لجن هایی كه در حوض مانده باشد، اگر يک مدت به آب حوض دست نزنيد (یعنی عملی به مقتضاي آن انجام ندهی)، بعد از يک مدت اين لجن ها ته نشين مي شوند و آب حوض صاف مي شود. اما اگر دوباره دستي بزنيد، دوباره همه بالا مي آيد. 

صدق و اخلاص و درستي بايد و عمر دراز                          تا قرين حق شود صاحب قراني در قَرَن

خيالات به يک روز و دو روز كه ريشه كن نمي شوند. باید عمري حركت كرد و به آن لجن ها دست نزد. استاد ما مي فرمودند: شش ماه بر من گذشت يك دانه خطور نداشتم. گناه و فكر گناه كه هيچ (چون فكر گناه عملی اختياري است)، خطوري كه يك چيزي بياید در ذهن نداشتند. اگر اينطوري حركت كردیم آن لجن ها بعد از عمري سنگواره مي شوند و آن وقت اگر دست هم بزنیم به درون حوض آب زلال خواهد بود. 

اين خاطره ها، انديشه ها و عزم هايي كه در دل پديد مي آيند تبدیل به محرك اراده مي شوند. اين قلب دائم منقلب است. گاهي انسان خود را در جايي كنترل مي كند، در جايي ديگر بروز مي كند. بايد دائم مراقب بوده و خواطر را مهار كند. شما ممكن است نشسته باشيد و هيچ احساس گرسنگي نداشته باشيد، ولي يكي به شما بگوید: داخل يخچال ميوه نداريم؟ خود اين تذكر ايجاد ميل مي كند. خواطر نیز ميل ايجاد مي كند و ميل محرك اراده است.‌ اينكه با اين جمله توجه جلب مي شود از بيرون است، اما خواطر از درون تمایل ایجاد می کنند. 
پس مجراي باطني قلب هميشه فعال است و هميشه اين دو طايفه ی مَلَك و شياطين در او فعاليت مي كنند. خطوراتي به آن القا مي كنند و هر كدام را که ما ترجيح بدهيم آن جانب ترجيح پيدا می کند. يعني اگر ترجيح بدهيم و رو كنيم به شهوات، به خشم، به اينگونه مسائل، آن شیطانی كه در آن سمت ما را دعوت كرده غلبه مي كند. و در اثر تكرار غلبه اش كم كم شيطان بر ما مسلط می شود. 
خصوصیات جن و شیطان

جن چون نادیدنی است خداوند تذکر داده که نسبت به ندیدنی هایی که موجود و مؤثرند، حواستان جمع باشد. اولاً مکلفند، ثانیاً قوه​ی اختیار و انتخاب دارند، ثالثاً مسلمان و کافر دارند. قرآن از جن​های یهودی در سوره​ی احقاف خبر می​دهد: قالُوا يا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى‏ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ وَ إِلى‏ طَريقٍ مُسْتَقيم [31]. رابعاً مثل ما پیامبر دارند و پیامبران اولوالعزم پیامبران جهانی​اند هم برای جهان جن و هم برای جهان انس. مسلمانش نقش اندیشه سازی مثبت و تصمیم سازی مثبت دارد و کافرش، نقش اندیشه سازی منفی و تصمیم سازی منفی دارد. خامساً قبل از انسان خلق شده​اند: وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُوم [32]. سادساً از عالم طبیعت هستند و بدن مادی داشته و مانند انسان و سایر موجودات ماده​ی قابلی دارند. منتهی تفاوتی که با ما دارند این است که ماده​ی قابلی ما خاک است. ماده​ی سنگین و متراکم است. ماده​ی قابلی جن ماده​ی لطیف است و بیشتر ترکیبش از آتش و هوا است. لذا در قرآن می​فرماید: وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نار [33]. موجود خاکی قابلیتش از موجود آتشی بیشتر است. حقیقت روح ما و جن مجرد است. مجرد است یعنی ماده و شکل و صورت ندارد. مکان و زمان ندارد، مادی نیست و خصوصیات ماده را ندارد. تفاوت روح ما با جن و ملائک در این نکته است که مَلَک هم خودش مجرد است هم کارهایی که می​خواهد بکند مجرد است، یعنی فعلش هم مجرد است. مَلَکی که می​خواهد این مسجد را خراب کند، با اراده​اش این کار را می​کند. یعنی اراده کند مسجد را خراب کرده است، لازم نیست برای این کار ابزار مادی داشته باشد ولی ما در همه​ی کارهایمان چه ادراکی و برای فهم، چه کارهای تحریکی و تصمیمی​مان با این که روحمان مجرد است ولی نیاز به ابزار مادی داریم. پس ما روح مجردی داریم که ذاتاً مجرد است اما توان تجرد در فعل را ندارد و بدن حکم ابزار برای روح را دارد.

برای جن هم همینطور است. تفاوت ما با جن این است که میزان به فعلیت رسیدنی که در جن رخ داده است از میزان به فعلیت رسیدن مادی و بدن انسان بیشتر است. روح مجرد است و محصول تغییر و تبدل نیست اما آن جسمی که به آن مرحله​ای رسیده که زمینه و استعداد پذیرش نفس را پیدا کرده است موجودی مادی است یعنی موجودی که خصلت ماده را دارد و خصلت ماده، تغییر، تحول و تغیّر است. هر شیئی در عالم ماده حتی نور، مادی محسوب می​شود. جن مثل انسان یک وجه روحانی مجرد دارد که از عالم امر است و یک جهت مادی که قابلیت پذیرش آن روح مجرد را دارد، که آن روح به این جسم تعلق گرفته است. جسم ما کثیف است یعنی متراکم و سنگین بوده و لطافت ندارد و نافذ نیست و جرمش زیاد است در مقابل جسم جن که لطیف و نافذ است، لذا خداوند فرمود: وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُوم [32]. سموم یعنی نافذ. اگر بخواهیم تشبیه کنیم بدن جن هم سنخ امواج و انرژی هاست بنابراین اجسام سنگین، مانع نفوذش نیستند. در و پنجره را ببندید مانع ورود جن نیست. همان طور که مانع امواج نمی​شود. اگر همه​ی درهای اینجا را ببنیدید تا حتی یک مولکول هوا هم جابجا نشود امواج رادیویی وارد خواهند شد. پس به خاطر این تفاوت در جسم انسان و جن، خصوصیات خاص فیزیکی پیدا می کنند: 1- قدرت بدنی بسیار زیادی دارند. 2- هیچ چیز مانعشان نیست و از همه​ی موانع عبور کرده و نفوذ می​کنند. 3- سرعت سیر فوق​العاده دارند مانند امواج. 

این نکته را اینجا بگویم که جن تزاحم مکانی ندارد بنابراین این که بگویند در چاه ها زندگی می​کند، دروغ است. و جن هیچ کاری با انسان ندارد. جنی که شرور است و هیچ چیز هم مانعش نیست و از آن طرف قدرت فیزیکی فوق​العاده هم دارد و قسم هم خورده بر هلاکت انسان. اگر خداوند به آن اذن داده بود یا افراد را دیوانه می​کرد و یا از زندگی ساقطشان می​کرد. بنابراین چیزهایی که در فیلم ها نشان می​دهند پخش خرافات است که این پخش کردن اینگونه خرافات کار خود شیطان و از ابزارهای فعالیت خود اوست. پس خداوند اذن نفوذ شیطان بر انسان را نداده است و خود شیطان می​گوید: وَ ما كانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطان [34] ، من ابداً سر سوزنی تسلط نداشتم. نه تسلط جسمی و نه سرسوزنی تسلط روانی.

در دو صورت ممکن است بر افراد ظاهر شود: یا کسی خودش می​خواهد با جن ارتباط برقرار کند. کلید ارتباط دست جن نیست، دست انسان است. اگر کسی کنجکاوی​های فاسد داشته باشد، می خواهد ببیند چه می​شود! می​توان ارتباط خاص با جن برقرار کرد ولی حرام و شیطانی است. و دوم افرادی که در گناهان کبیره پافشاری می​کنند، شیطان برآنان عمدتاً تسلط روانی پیدا می​کند نه تسلط جسمی و فیزیکی. برای کسانی که خیلی وضعشان خراب باشد ممکن است در برخی موارد ظهور فیزیکی هم پیدا کند. 

جن به فعلیت نزدیک تر از انسان است. لذا جهت قابلی​اش کمتر بوده و پذیرش کمالات کمتری برایش ممکن است. هر چقدر یک موجود به فعلیت نزدیک تر شده باشد میزان رشدش کمتر است. پس مراتب کمالی انسان به مراتب از جن بیشتر است. در مورد ملائک، از ابتدا در خلقشان هر آنچه می​توانستند داشته باشند به آنها داده شده و چون فعلیتشان تام است پذیرش کمال جدیدی ندارند، لذا ملائک در موقعیتی که هستند ثابت خواهند بود. نه بالا می​روند و نه پایین می​آیند. اما انسان به جهت این که ماده​ی قابلی اش (خاک) سنگین تر است، فعلیتش در مراتب ضعیف بوده و حداقل فعلیت را دارد لذا ضعیف​ترین موجودات در ابتدا می​باشد. وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعيفاً [35]. در نتیجه قابلیتش در حداکثر میزان ممکن است برای هر مسیری و به هر شکلی و کیفیتی، قابلیت دارد. لذا افراد قابل انسانی و آنها که قابلیت​ها را به فعلیت رساندند قابل مقایسه با جن نیستند و به همین دلیل انبیاء انسانی، انبیاء جن هم هستند. یعنی مرتبه​ی وجودی جنیان هیچ وقت به پای انبیاء نمی​رسد. وگرنه از بین آنان هم پیامبری می​آمد. همین طور اهل بیت فقط امام ما نیستند و امام جنیان هم هستند. پس جن به صورت تکوینی بخشی از مسیر را توسط خدا رفته و خدا آنها را برده است. یعنی به جای این که از نقطه​ی صفر شروع کنند، از نقطه ای بالاتر شروع کردند بنابراین بعضی از کمالات را نمی​توانند داشته باشند و رتبه​شان پایین​تر از انسان می​شود. ابلیس که گفت من برتر از آدم هستم چون از آتش خلق شده ام در واقع مغالطه کرد زیرا ملاک او ظاهری بود و ظاهر و قابلیت جسمی را نگریست و اصل را ندید. در حالیکه در همین ملاک ظاهری هم اشتباه کرد. چه کسی گفته آتش از خاک بهتر است؟ خاک بهترین موجود مادی است چون قابلیت تبدیل به موجودات در یک رتبه​ی بالاتر را دارد. می​تواند گیاه شود در حالیکه سنگی به ظاهر قیمتی مانند طلا نمی​تواند و قابلیت رشد ندارد. همان چیزی که ملاک نقص آدم به نظر ابلیس رسید، اتفاقاً همان ملاک کمال و برتری اوست که ظرفیت کمال بیشتری را دارد ولی ابلیس ندارد.
القائات شیطانی متناسب با هر فرد
گفتیم اولین کار شیطان القاء است. القاءات نفسانی خودش زیرمجموعه​های زیادی دارد که یکی از آنها وسوسه است. وسوسه یعنی صوت جذاب و نافذ و در خفا و پنهانی. وقتی می​خواهیم به بچه بگوییم ساکت باشد می​گوییم: "هیس".
آن القائات متناسب شخصیت هرکسی است. بهترین روانشناس جهان، شیطان است که شخصیت هر کسی را دقیق آنالیز می​کند و متناسب با شخصیت همان فرد، با یک ادبیات متناسب با آن فرد، القاء می​کند. ادبیاتی که آن فرد در مقابلش خاضع است. اگر این القاء را بپذیرد کم کم جایگاه شیطان در قلب و روح انسان باز می​شود. پذیرش وسوسه و القاء شیطانی یعنی پذیرش شیطان به درون و نپذیرفتن او یعنی مقاومت از ورود شیطان. 

وقتی پذیرفت کم کم قبح عمل می​شکند چون انسان می​داند آن عمل قبیح است و اگر بداند قبیح و غلط و آلوده است و نباید انجام بدهد، کم​کم قبحش می​​شکند. لذا اولین بار که گناهی انجام دادیم، عذاب وجدان داشتیم، سوز و آه و ناله و اشک و توبه داشتیم. اگر جلوی وسوسه را نگرفتیم، دوباره وسوسه باز می​آید و بار دوم با راحتی بیشتری انجام می​شود و با ناراحتی کمتری توبه می​کنیم. شناخت راه نفوذ شیطان خیلی مهم است. اگر اصرار کرد و نپذیرفتیم. بعد کم​کم القاء می​کند که نترس، اشکالی ندارد. یکبار اشکال ندارد. همین یک دفعه است بعد برمی​گردی. باید این جملات کلیدی و طلائی شیطانی را بشناسیم.

عدم تشخیص القائات شیطانی و مراتب نفوذ شیطان
مشکل بحث شیطان این است که نمی​توانیم تفکیک کنیم این فکر خودم بود یا القاء شیطان؟ چون از درون القاء می​کند بین اینکه محصول اندیشه​ی خودم بود یا القاء شیطان نمی​توانیم تفکیک کنیم. لذا روی آن تعصب داریم. اگر بدانیم از بیرون آمده مقاومت می​کنیم. ولی چون نمی​توانیم تفکیک کنیم پافشاری هم می​کنیم؛ چون آن را فکر خودمان می​دانیم. 

در هر دو امر اندیشه سازی و تصمیم سازی هم مَلَک نقش دارد هم شیطان. یعنی نقش اساسی شیطان اندیشه سازی و تصمیم سازی است. می​گوید: "تجربه کن لذت دارد". "نترس". این عبارات جزء جملات کلیدی شیطان است. تلقّیات روانی مستمر انجام می​دهد و فشار روانی شدید برانسان می​آورد. وقتی که انسان انجام داد می​گوید حالا بعداً توبه می کنی وقت هست یعنی "تسویف". اگر انسان ضعیف عمل کند و اراده​اش ضعیف باشد مرتکب می​شود و در ورطه می​افتد و عملا وسوسه را پذیرفته است. در اثر تکرار گام بعدی "تزیین" است که قبح شکنی از گناه است. أَفَمَنْ زُينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا [36]. کار غلط خودش را بد نمی بیند و می​گوید چه اشکالی دارد؟ تو که مشکل داری چرا رشوه نگیری؟ چه کسی گفته بد است؟ از بهترین جملات نافذ شیطان این است که: کی گفته بد است؟ چرا نخوری؟ این حق توست، پس بخور. 

گام بعد، در اثر تکرارهای بعدی، عشق به گناه ایجاد می​شود یعنی "تسویل". برادران یوسف عشق کشتن یوسف را داشتند: وَ جاؤُ عَلى‏ قَميصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَميلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى‏ ما تَصِفُون [37]. دیوانه وار دنبال این بودند. بهانه و چیزی می​خواستند که بالاخره طاقت نیاوردند و به پدر گفتند ما می​خواهیم بیرون برویم و یوسف را بگردانیم. 

اگر از این گذشت گام بعد "تطمیع" است یعنی مطیع محض شدن. با تمام وجود برای انجام گناه مطیع شیطان می​شود. در این صورت تمام قوا هماهنگ می​شود. مثل آب خوردن و با نشاط گناه انجام می​دهد. مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ[38]. یعنی در جهت غلط و منفی، خوبی و خوشی و سرور و نشاط پیدا می کند.

 اگر این طور شد گام بعد "اِملاء" است. املاء یعنی کسی چیزی می​گوید و ما می​نویسیم. شیطان دیکته می​کند و ما بی چون و چرا می​نویسیم. اینجا جایی است که تسلط شیطان قطعی می​شود؛ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ [39]. تلقین پذیری شدیدی از شیطان پیدا می​شود. در ابتدا تلقین شیطان همراه با خواهش و تمناست. می​گوید بیا انجام بده لذت دارد. ولی وقتی انسان در سراشیبی سقوط بیفتد اراده ضعیف شده و منفعل می​گردد و شیطان می​گوید باید انجام بدی. با خواهش و تمنا نیست با جدیت و امر و نهی و شدت است. اینجا دیگر فرد نزدیک هلاکت است. اصلاحش خیلی کم است و گام آخر سیطره​ی شدید شیطان بر فرد است به طوریکه خود فرد عنصری شیطانی می​شود و شیطان بر کل مشاعر و ادراکاتش تسلط پیدا می​کند. با چشم شیطان می​بیند و با گوش شیطان می​شنود. همان طور که اگر کسی در مسیر قرب قرار بگیرد به جایی می​رسد که با چشم خدا می​بیند و با گوش خدا می​شنود و با دست خدا کار انجام می​دهد. این مرحله جایی استکه به شدت این شخصیت​ها در دست شیاطین​اند و شیطان می​گوید به آنها امر می کنم. أَ لَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطينَ عَلَى الْكافِرينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا [40].
چگونه شیطان بر انسان تسلط پیدا می کند؟

شيطان در ابتداي امر بر هيچ كس تسلط ندارد. اگر به القاء و دعوتش گوش دهیم كم كم زمينه ي تسلط را برای او آماده کرده ایم، يعني شيطان كم كم بر ما تسلط پيدا مي كند. و این تسلط بر اثر اطاعت خود انسان است و اگر شیطان مسلط شد ديگر انسان نمي تواند از او اطاعت نكند. مثلاً مي گوید: دروغ بگو. اوايل مي توانيم اطاعت کنیم یا اطاعت نكنیم. اما اگر اطاعت کردیم و پیروی از او را تکرار کردیم و خود را کنترل نکردیم كم كم شیطان مسلط مي شود. خدايي نكرده ممكن است انسان به حالتی برسد که مي خواهد خطا نكند اما گویی ديگر نمي تواند جلوی خودش را بگيرد. مثل كسي كه افسارش را گرفته اند و به سمتی مي برند. دروغ مي گوید و بعداً در تنهایی پشیمان شده و توبه می کند اما دوباره فردا همان خطا را تکرار می کند. وضعيت اين فرد خيلي خطرناك است. نشان دهنده ی اين است که شيطان كم كم بر او مسلط شده است. اولين نشانه هاي تسلط شیطان اين است كه در مقابل آن گناه نمي تواند خويشتنداري كند. در روايت داریم: خداوند رحمت كند بنده اي را كه در برابر تصميم خودش متوقف بشود. هر كاري مي خواهد بكند يك ترمزي بكند، اگر از جانب دوست و خدا بود انجام بدهد و اگر از جانب دشمنش بود و شيطان، درنگ كند و انجام ندهد. رسول اكرم فرمودند كه: همه شما شيطان داريد. بعد گفتند يا رسول الله شما هم داريد؟ فرمودند: بله اما، إِنَّ اَللَّهَ أَعَانَنِي عَلَى‏ شَيْطَانٍ‏ حَتَّى أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَ [3]، شيطان من به دست من تسليم شد. 
در روايات فرموده اند بعضي از شياطين كارشان تخصصي است. مثلاً نماز شيطاني براي خودش دارد كه نگذارند فرد در نماز راحت باشد و توجه داشته باشد، وضو شيطاني دارد و ... . 
اندیشه سازی و تصمیم سازی توسط شیطان

شیطان در هر دو حوزه اندیشه سازی و تصمیم سازی فعالیت می کند. انديشه ها و تصميم هايي را توليد کرده و القا مي كند. امور به سه دسته تقسیم می شوند. بعضی بيّن الرشد هستند یعنی مشخص است امری خیر و توفیقی از جانب خداوند متعال می باشند. بعضی امور هم بيّن الغي بوده و مشخصاً از امور شر می باشند. اما خیر و شر در برخی امور مشخص نیست و اینجا یکی از مراکز فعالیت شیطان می باشد. شیطان به ما نمی گوید بیا شرا ب بخور ىیرا شر بودن آن برایمان مشخص است. به هرکسی متناسب با خودش القا می کند. به همین دلیل خداوند دستور داده است در کارهایی که وجهه آن برایتان روشن نیست وارد نشوید: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [10].
از فریب های شیطان این است که او را جدی نگیریم

تا حالا فكر كرده اید چرا ما به اينكه شيطان چه كار مي كند فكر نكرده ايم؟ 
فرض كنيد يک جنايتكار حرفه اي، قاتلي كه از هيچ قتلي ابایی ندارد به شما بگوید: "ببين مرا كه مي شناسي، ‌خودت، زن و بچه ات، همه شما را تا نكشم آرام نمي گيرم. در دستور كارم قرار دادم اولين كار تكه تكه کردن شما باشد. تا حالا نسبت به هيچ كس به اندازه تو كينه نداشتم". اگر يک چنین كسي به ما چنین حرفي بزند چه كار مي كنيم؟ تا مثلاً صدايي بياید از جا مي پريم يا نه؟ مواظبش هستيم يا نه؟ يک پگيريهاي اوليه مثل تغيير قفل و دزدگيرهاي خاص را برای خانه مي زنيم يا نه؟ وقتي مي خواهيم بيايیم بيرون احتمال مي دهيم تو كوچه كمين كرده باشد؟ فكرمان را درگير مي كند يا نه؟ شيطان چقدر فكر ما را درگير كرده است، كه با او مقابله بكنيم؟ يكي ديگر از مكائد شيطان همين است. كاري مي كند كه اصلاً شما فكر كنيد شيطان يک افسانه است. يک چيز سمبوليك بود. یعنی خداوند يک داستان كليله و دمنه اي از ماجرای ابتدای خلقت درست كرده كه مثلاً شيطاني بوده و سجده نكرده و .... . و اگر بپرسیم پس شيطان چيست؟ می گویند همين ميكروب ها و قواي منفي و انرژي هاي منفي كه از افراد مي آید شیطان است. 

آيات قرآن راجع به شيطان شايد از بيشترين موارد آيات قرآن در يك موضوع خاص است. ایت تأکید و تکرار داستان در قرآن و اینکه شیطان بارها گفته است: وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ [13]، یعنی حواستان باشد، اين جاني خطرناك گفته كه من لحظه به لحظه دنبال شما هستم. پس يكي از كارهاي اصلي كه مي كند اين است كه اصلاً مردم او را جدي نگيرند، چون اگر او را جدي بگيرند چه كار مي كنند؟ دنبال حفاظت مي روند. جلوی او را سد می كنند. 
از فعالیت های شیطان دعوت به امور لغو است

يكي دیگر از فعالیت های شيطان اين است كه، انسان را به كارهايي كه سودي ندارد و صرفاً سرگرمي است (به مصاديق لغو) مشغول می كند. اگر پر مراجعه ترین سایتهای دنیا را بررسی کنید، پس از سایتهای خدمات دهنده در زمینه خود فضای مجازی مانند موتورهای جستجو، تقریباً همگی سایتهای سرگرمی هستند. در حاليكه قرآن در وصف آدم عاقل مؤمن مي فرمايد مؤمن با تمام وجود از سرگرمي فرار مي كند: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ [5]. نمي فرمايد: «يُعرِضُون». تقاوتش با وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ در ترجمه اين مي شود: با تمام وجود از لغو دوری می کنند، اصلاً پا به فرار می گذارند. همان طور كه از يک حيوان درنده فرار مي كنند، از سرگرمي فرار مي كنند. 
سؤال مهمی وجود دارد که ما باید پاسخ گوی آنها باشیم. آیا ديدن فوتبال به علم آدم اضافه مي كند؟ به معرفت انسان اضافه مي كند؟ اخلاق انسان را بهتر مي كند؟ آدم را پولدارتر مي كند؟ فكرش را باز مي كند؟ انسان را اهل بهشت مي كند؟ چه سودي دارد؟ ورزش هاي حرفه اي و طراحی آنها در دنيا يكي از دام هاي شيطان بوده است.
شیطان با لباس خیرخواهی برای انسان

از جمله دام هاي شيطان اين است كه شرّ را در محل خير عرضه مي كند. نمي آيد بگوید كه من آمده ام تو را بيچاره كنم، مي گوید من خير تو را مي خواهم. ‌به حضرت آدم گفت: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ [11]. قسم خورد به خدا كه من خير شما را مي خواهم، دلسوزم نسبت به شما. اينكه انسان بتواند در این امور بین خیر و شرّ تميیز بدهد واقعاً دشوار است. تشخیص دادن اینکه كاری که ظاهرش خوب است، آیا واقعاً خوب است يا نه مشكل خواهد بود. به خاطر همين مشورت را قرار دادند، تفكر را گذاشتند، ارزيابي ها را گذاشتند. ‌برای همين گفتند كه: قَدِّرْ ثُمَّ اِقْطَعْ، تمام جهات را اندازه گيري بكن بعد بِبُر. وقتي پارچه را بُريديد ديگر كار تمام شده است. وَ فَكِّرْ ثُمَّ اِنْطِقْ وَ تَبَيَّنْ ثُمَّ اِعْمَلْ [12]، خوب بسنج بعد عمل كن، چون شيطان به شرِّ صريح كه امر نمي كند، به صورت خير در مي آورد. 
مثلاً به يک فرد عالم مي گوید: "شما راهنما و الگوی مردم هستید پس باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید". در ظاهر این حرف صحیح و امری مطلوب است اما اگر رفتار آن عالم در مقابل دید مردم با رفتارش در خلوت متفاوت باشد کم کم او را به ریاکاری، شرک، خودبینی، تحقیر مردم و تکبر می کشاند. شیطان به هرکسی متناسب با شرایطش القائاتی می کند. 
فعالیت بعدی شیطان: اگر کسی اشتباهات شما را تذکر داد نپذیرید

فعالیت بعدی شيطان چيست؟ وقتي يک نفر تذكر بدهد كه اين غلط است،  در مقابلش مقاومت کرده و بگوییم: چه كسي گفته که غلط است؟ یا اینکه بگوییم: درسته، اما... . ‌اين عبارت "درسته، اما..." از القائات مرحله دوم شيطان است. اول مي گوید اصلاً عقائدت را عرضه نكن. بعد اگر فضولي پيدا شد و اشتباهي را در عقائدت به تو تذكر داد [القاء می کند که] نپذير، [و بگو:] درست است اين روايات هم هست ولي ...، دليل خودم محكم تر است. 
از فعالیت های شیطان، توجه به ادراکات ظاهری است، توسط وسوسه های شیاطین جن و انس

کل فعالیت های انسان در دو حوزه تعریف می شود. ورودیهای او که ادراکات او را تشکیل می دهند و خروجی های او که همان تصمیم گیری های او می باشند. خود ادراکات نیز به دو قسمت ادراکات ظاهری و باطنی تقسیم می شوند و كار اصلي قلب انسان به عنوان یکی از قوای ادراکی، ادراكات باطني است. نوعاً كساني كه درگير ادراكات ظاهري هستند، بخشي از دين كه ادراكات باطني را تبيين مي كند انكار مي كنند. و اين انکار خود یکی از انحرافات و فعالیت های شيطان است. مثلاً فردی بگوید: "قابل پذيرش نيست. يعني چه اول پاي راستتان را بگذارید و بعد پاي چپتان را و وارد مسجد شوید؟"
‌تغییر ضدارزشها به ارزش

كمتر از 20 سال پیش، 16 سال پیش، عموم جامعه آمريكا نسبت به بحث هم جنس بازي به شدت زاويه داشتند؛ آن را بد می دانستند. ‌به همين خاطر شعار تبليغاتي رؤساي جمهور آن زمان، بوش، كلينتون و هم اولين دوره انتخاباتي بوش پسر خانواده محوري و نفي هم جنس بازي بود. در عرض كمتر از 20 سال نه تنها هم جنس بازي از منفور بودن خارج شد بلکه به يك امر مقبول تبدیل شد. به طوريكه يكي از شعارها و كارهاي تبليغاتي اوباما رفتن به كلوپ هاي هم جنس بازي بود. سؤال: اين شعارهاي تبليغاتي از کجا مي آیند؟ ‌نظر سنجي وسيع مي كنند تا ببینند افكار و اذهان عمومي مردم در چه فضایی است؛ همان را به صورت شعار مطرح می کنند تا رأي بياورند. در عرض 20 سال، امري كه كاملاً منفور بود در ‌افكار عموم مردم به يك ارزش تبديل شد به طوريكه وقتي رئيس جمهور ايران در دانشگاه كلمبيا صحبت داشت ـدر دانشگاه كلمبيا برای چه کسانی صحبت مي كند؟ براي قشر فرهيخته، اساتيد دانشگاه، ‌دانشجويان فهميده که ‌اهل فكرند.‌ در حالی که همه دانشجويان در يك ميتينگ سياسي شركت نمی كنند، مگر آن هایی که مقداری اهل فکرندـ، حدود 3 يا 5 دقيقه برایش دست زدند ولي در دو جا ایشان را هو كردند. يك جا سؤالي بود از هم جنس بازي که گفتند شما براي عمليات هاي جنسي چه حقوقي قائليد؟‌ رئیس جمهور گفت اين در كشور ما جرم است و مجازات دارد.‌ شايد یک نفر از آن دانشجویان هم مبتلا به اين قضيه نبود، اما اينقدر عادي سازي شده که تبدیل به یک ارزش شده است، بنابراين نپرداختن به آن ضد ارزش می شود. ‌اينكه چطور عادي سازي و ارزش سازي كنيم يك مكانيزم دارد. با يك مثال بهتر درک می شود: فرض كنيد يک جاروي دسته بلند اينجا  در مجلس سخنرانی باشد. اولين باري كه اين را مي بينيد به نظرتان غیر عادی می آید، که چه بي سليقه! اين چيه اينجا؟! [بعد از] مدت كوتاهي قبح اوليه اش مي ريزد. ‌اگر شما یک هفته اينجا رفت و آمد كنيد چه اتفاقي مي افتد؟ كاملاً طبيعي و عادي مي شود. البته اين فقط یک مثال بود، [و همانطور که گفته شد، این فرآیند] يک مكانيزم چهار مرحله ای دارد که چگونه ضد ارزش ها را تغيير بدهيم و به ارزش تبدیل کنیم. یکی از کارهای ‌علم جامعه شناسي این است که چگونه ارزش هاي كلان را در جامعه تغيير بدهيم. 
منشأ تفکرات انسان کجاست؟

يک سؤال: ‌به نظر شما تفكرات شما،‌ تصميم هایتان، ‌ارزش ها و ضد ارزش هایتان ‌از كجا مي آید؟ طرح هايي كه در زندگي داريد از كجا آورده اید؟ افراد مي گویند چه؟ معلوم است خودم. ‌خودم تصميم گرفتم، ‌هر طور كه مي خواهم مسير زندگي ام را تعيين مي كنم. ‌هر طوري كه فكر مي كنم درست است، حركت مي كنم. و فكر مي كنيم افكاری که داریم صحيح است. ‌از هر كسي بپرسيم همين را مي گوید. ‌همه مي گویند طرحي كه من دارم، خودم فكر كردم و به اين نتيجه رسيدم. ما فكر مي كنيم هيچ وقت امورمان دست ديگران نيست، امورمان دست خودمان است. يک مقداري تأمل كنيم، با خود خلوت کنیم ببينيم اموري كه داريم، فكرهايي كه داريم، ‌تصميماتي كه داريم، ‌طرح هايي كه داريم، [حقیقتاً] از كجا مي آید؟‌

اگر كه مي خواهيم ببينيم از كجا آمده است باید برگرديم به زمان طفوليت، ‌از بدو لحظه به دنيا آمدن، ‌حتی قبل تر، ‌از لحظه ي انعقاد نطفه. ‌گاهي وقتها در انعقاد نطفه شيطان شريك است، که در روایات ما به موقعیت هایش اشاره شده است. شريك است يعني چه اتفاقي مي افتد؟ ‌يعني از آنجا در وجود ما يک چيزهايي شكل مي گيرد. فعلاً زمان انعقاد نطفه و دوران جنيني را چون ناخودآگاه است مي گذاريم کنار. بيايیم به دوران کودکی خود. ‌با چه وسايلي بازي كرده ایم؟ چه لباسهايي پوشيديم؟ روش زندگي پدر و مادرمان چگونه بوده است؟ ‌مهماني هايي كه رفتيم کجا بوده؟ بچه قابليت محض است. يعني لباسي كه مي پوشد، عكس روی لباسش در وجودش تأثير مي گذارد. یا مثلاً مي گویند به دختر بچه یک سری وسايل را ندهيد بازي كند. چرا؟ چون روی او اثر مي گذارد. ‌روحيه اش را پسرانه مي كند. ما خودمان تصميم گرفتيم با چه وسايلي بازي كنيم؟ ‌برنامه هايي كه ديديم،‌ كارتون هايي كه ديديم چه بودند؟ كارتون سندباد چي داشت؟ علي بابا چي داشت؟ هاكل برفين؟ یک نمونه بگوییم: کارتون هاكل برفين از كارتون هاي طراحي شده يهود بود، ‌براي زدودن دين. این نکات خیلی ظريف است. اگر ما می توانستیم تشخيص بدهيم كه تشخيص داده بودیم و جلوگیری کرده بودیم. هنر رسانه این است که نمي توانيم ظرایفش را تشخيص بدهيم.

آزمایشی در سینما

در یکی از سینماهای آمریکا آزمایشی را به این شکل انجام دادند: 
قدرت تفكيك چشم ما يك بيست و چهارم ثانيه است. يعني اگر چيزي زودتر از يك بيست و چهارم ثانيه از جلوي چشم ما حركت کند، قدرت ديدن آن را نداریم. به همين خاطر وقتي كه پنکه با سرعت مي چرخد نمي توانيد پره هایش را از یکدیگر تفكيك كنيد، يك صفحه صاف مي بينيد. و به همين خاطر شما وقتيكه نگاتيوهاي فيلم از جلوي پروژكتور سينما رد مي شود متصل به هم مي بينيد، يك فيلم به هم پيوسته نه چند عكس منقطع از هم. در یکی از سینما های آمریکا هر بيست و چهار تا در ميان بین نگاتیوهای فیلم اصلی، يك نگاتيو كوچك عكس بستني گذاشتند. چه اتفاقي افتاد؟ ‌هيچ كس بستني ديد؟ ‌همه يك فيلم عادي مشاهده كردند، هيچ احساسي خاصي هم نداشتند. ‌چشم اصلاً آن نگاتيو را نمي بيند. اما بعد از اينكه فيلم سينمايي تمام شد در آن سينما صد در صد افراد رفتند از باجه بستني فروشي بستني خريدند. اگر مي پرسيدند چرا رفتيد خريديد، مي گفتند چرا؟ چون ‌هوس كردم. همين جوري، ‌چرا نخرم؟ 

چند سال پيش يک فيلمي از كانادا آورده بودند. كشيشي بود خيلي ناراحت و عصباني و بد و بيراه مي گفت، مي گفت اينها براي سودهاي كثيف خودشان از هيچ كاري خودداري نمي كنند. بعد سؤال كردند كه جريان چيست؟ گفت: ما در شهر خودمان که يک شهری كوچك است دو سالن سينما داريم. ‌تو يكي از سینماها هر بيست و چهار تا در ميان يك عكس زن عريان گذاشتند و تو يكي دیگر عكس بطري مشروب. و عجيب روی بچه های شهر اثر گذاشته است.

باربی و تأثیرگذاری بر کودکان

باربي بيش از چهل سال سابقه دارد و ‌بيش از ده سال پيش به ایران وارد شد. همان ده سال پيش كه وارد شد ما گفتيم اين مقدمه يك تغييرات اساسي است. همان زمان گفتم كه اينها مقدمه است، ابتدا عروسك است، بعداً عادي سازي مي شود و خودش مي آید داخل بازار. محصولات و لوازم التحریری كه در بازار دست بچه هاي دبستان و راهنمايي ما هست را مشاهده کنید. عكسهايي دارند كه آدم خجالت مي كشد ببيند. حساب كرديم در سال بچه عكس دفترش را بیش از هزار و دويست بار مي بيند. جا دارد دوباره بپرسیم افكار ما را، ‌تصميمات ما را چه چیزهایی شكل داده اند؟ خودمان؟ ‌حالا ديگر احساس آدم بودن مي كنيم؟ آزاديم؟ برنامه هايي که ديديم و شنيديم چه طور بود؟ در مدرسه چه درسهايي را خوانديم؟ درسهايي بود كه خودمان فكر كرده بوديم، ‌خودمان طرح درس ريختيم يا درسهايي كه ديگران نوشته بودند؟ سر فصل هايي كه ديگران تعيين كرده بودند، نظام آموزشي كه طراحي شده ديگران بود، و دقيقاً آن زماني بود كه هويت ما در حال شكل گرفتن بود. ما شكل گيري فكر خودمان را در آن دوران سپري كرديم. آنها بود كه مبناي تصميم هاي بعدي ما را ساخت. در جامعه چه طور؟ ارزش هايي كه از طرف فاميل و ‌دوستان [به ما منتقل شده چه چیزهایی است]؟ من خودم شاهد بودم در مدرسه بعضي از بچه هايي كه نافذ تر بودند مي زدند تو گوش بچه هاي ديگر با تحقير كه تو چقدر آدم فلانی هستي، بيا اين سيگار را بکش، بيا اين تلفن را زنگ بزن، ‌اين دختر زنگ بزني جواب مي دهد. و چقدر بچه ها كه با همين رفاقت ها، با همين تحقير شدن ها، تغيير مسير دادند. رسانه ها، مطبوعات، ‌چه عكسهايي ديديم؟ ‌چه چيزهايي را خوانديم؟‌ به طور خودآگاه و ناخودآگاه چه چیزهایی در ما اثر كرد؟ نوجواني خودمان مرور كنيم. تحت تاثير هاي احساسي نبوديم؟ ‌حالا يک نفر يک آدم مثبت يا آدم منفي سر راهمان قرار گرفت يا هر دو تا و به طور احساسي تغيير مسير هايي مي داديم. ‌آیا فكر مي كرديم؟‌ حلّاجي مي كرديم؟ در سالهاي اول دانشگاه چه طور؟ چگونه بوديم؟‌ چه كارهایی كرديم؟‌ ‌بعد هم كه رفتيم سر كار ديگر فرصت سر خاراندن نداشتيم، فرصت فكر كردن نداشتيم. ‌داريم همين طور زندگيمان را سپري مي كنيم. خوب حالا متوجه شدیم تفکرات و تصمیمات ما از کجا ناشی می شود؟
فعالیت کلان شیطان

وسوسه​ی فردی اثر خودش را دارد. اما اگر شما اثر بیشتر و اثر کلان و سریعتر بخواهید باید ساختار سازی کنید. این به عقل شیطان هم رسیده و ساختار سازی های کلان کرده است. تصور غالب ما این است که کار شیطان را منحصر در امور فردی و عبادی (واجب و حرام) می​دانیم. که در واجبات ما را سست کند و ما را به محرمات بیندازد. در حالی که فضای اجتماعی، جهانی، بسیار نافذتر و بسیار مورد توجه شیطان است. محور مرکزی شهادت امام حسین(ع) در زیارت اربعین بیان شده: وَ بَذَلَ‏ مُهْجَتَهُ‏ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَيْرَةِ الضَّلَالَة [47]. 
 اصل [هدایت]، بر هدایت ذهنی و فکری و از بین بردن جهل و ضلالت است. [و شیطان تمام تلاش خود را می کند تا انسان ها را در جهل نگه دارد و یا داشته های آنها را تحت الشعاع اموری قرار دهد و غفلت و ضلالت را برای آنها ایجاد کند. و اگر موفق به گمراهی یک جامعه شود حادثه ای مانند کربلا را ایجاد خواهد کرد]. ما حتما باید بدانیم کسانی که مقابل اباعبدالله ایستادند و دشمنی کردند به خاطر غلبه​ی شیطان، دشمنی کردند. 

اهمیت فضای اجتماعی

همه​ی ما می​خواهیم جامعه ای خوب بسازیم و اقدام فردی برای این امر کفایت نمی​کند. در نتیجه مجبوریم ساختار سازی کنیم. برای بچه هایمان مدرسه سازی و آموزش سازی کنیم. رسانه ایجاد کنیم. و ساختارهای اجتماعی به شدت نافذتر از اعمال فردی هستند. فضای اجتماع مانند قطاری است که انسان را می​برد. اجتماع فشار دارد. هر مقدار در قطاری که به سمت شرق می​رود، به سمت غرب بدوید، تلاشتان سودی نخواهد داشت.

یکی از جهاتی که گفتند اگر کسی در بهترین ضلع کعبه، روزها را روزه باشد و شب​ها را تا صبح عبادت کند، خودش را به آب و آتش بزند و همه​ی خیرات را انجام دهد ولی ولایت کسی غیر از ولایت حق و امیرالمؤمنین را بر گردن داشته باشد از او پذیرفته نیست و جهنمی خواهد بود همین مطلب است. یعنی در قطاری نشسته که به سمت باطل می​رود، این دارد به سمت حق می​رود ولی همه​اش ضایع است. محیط [در سیر حرکت انسان] مؤثر است، چه برسد به محیطی که ساختار سازی شده باشد.
چندی پیش در روزنا​مه​ی واشنگتن پست نوشتند رنگ سال 2012 را مشخص کردیم. سالها رنگ دارند. ناگهان در جامعه می بینیم خانم​ها لباس بنفش می​پوشند. این الهامی ملکوتی نیست. در این روزنامه نوشته شده: «نیاز جهان در 2012 به رنگی است که از آن انگیزه، انرژی و شجاعت برای اقدام برخیزد»

کسانی که می​دانند پیشینه​ی 2012 چیست این مطلب برایشان مفهوم​تر است. اگر جوانان ما می​فهمیدند بعضی چیزها توهین به شعورشان است کمی تأمل می​کردند. تعیین مد و مثلاً رنگ سال برای لباس ها یعنی تو آن قدر شعور نداری که حتی رنگ لباست را خودت تعیین کنی!
پروتکل های صهیون و شکل دهی زندگی انسانها

در اينجا چند شماره از پروتكل هاي صهيونيست براي تسلط بر دنيا را با هم مرور می کنیم. ببينيد همين موارد زندگي ما را شكل داده است يا نه؟ 
"گوييم" (guime) یعني حيوان، شبه انسان. اصطلاحي است كه يهودي ها براي غير يهود دارند. چون مي گویند انسان واقعي ما هستیم، بقيه حيواناتي هستند مثل انسان. "ما باید فرصت تفكر و تأمل را از «گوييم ها» بگيريم، به وسيله پر كردن ذهن آنها از صنعت، علم، پيشرفت، تكنولوژي. با آمار و ارقام و محاسبات فرصت پرداخت به ايمان را از بين ببريم. آنچه به كمك تكنولوژي از كشور ها عائد مي شود دست به دست مي گردد و سرانجام به صندوق مالي ما واريز مي شود. ‌ترويج عادات، ‌ترويج عادات جديد، طرح هاي ملي، بر افروختن عواطف، هدايت مدارس و آموزش عمومي به سمت مسائل و علوم تجربي به جاي پرداختن به دانش های اساسي كه علم زندگاني و جامعه است. پيشرفت تكنولوژي بايستي موجب تهي شدن زمين از كشاورزی شود. عناصر فهميده «گوييم» كه در منابع توليدي هستند بايد با فشارهاي مختلف از آنجا خارج شده به جاهاي ديگر وارد شوند". 
ذهن ما دائم در حال شكل گيری است. ما بخواهيم یا نخواهیم ذهنمان شكل مي گيرد. 
يكي از رفقاي ما كه يك مدتي آمريكا و تركيه بود. پزشك بود، مدتی با هم كار بوديم. ‌ايشان مي گفت آنجا واقعاً مردم احساس آزادي مي كنند. واقعاً هم آزادند. واقعاً كارهايي را مي كنند كه دلشان مي خواهد و دقیقاً همان كارهايي را مي كنند كه افراد پشت پرده مي خواهند. بنابراين احساس چه مي كنند؟ احساس آزادي كامل. 
داستان سحره فرعون و تأثیر رسانه

مثال: حضرت موسي (علیه السلام) مقابل شد با ساحران. سحره چگونه آمدند سراغ حضرت موسي؟ چگونه آمدند سراغ فرعون؟ كاملاً آزاد. قرآن مي فرمايد كه فرعون چه گفت؟‌ گفت برويد به زور سحره را بياوريد؟ نه. گفت با كمال احترام، ‌دعوت كنيد هر كسي خواست بياید، هر که هم نخواست نياید. كاملاً آزاد. ‌چه کسانی رفتند سحره را فراخواندند؟ حاشرين، وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ [48]. حاشر يعني جارچي. يعني تبليغ، ‌تبليغات امروز يعني حاشرين زمان حضرت موسي. جايگاه سحره در جامعه هم جايگاه معنوي بود هم جایگاه اجتماعي بود. بلا تشبيه مثل مرجع تقليد امروز بودند، مردم به ديده معنويت، بزرگي، عظمت به آنها نگاه مي كردند. يعني آدمهاي معمولي نبودند. سپس سحره آمدند سراغ فرعون. فرعون توضيح داد كه يک همچين آدمي پيدا شده است امنيت شهر را به هم زده، مشكلات ايجاد كرده مي خواهد تسلط پيدا كند. بعد سحره گفتند خب ما مُفت كه كار انجام نمي دهيم، اجري هم داريم يا نه؟ فَلَمَّا جَاء السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ [49]. اگر ما غلبه كنيم مجانی است يا خبري هست؟ فرعون چه گفت؟ گفت البته در خدمتتان هستيم، قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ [50]. پُست بالا هم در اعلي درجه اش به شما مي دهم. فضا فضاي استبداد است؟ تحمیلي است يا كاملاً باز است؟ فضا برای سحره کاملاً آزاد است و آنها با آزادی کامل تصمیم گرفته اند. ‌گذشت. مواجه شدند با حضرت موسي تا آنجا که فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ [51]. و چقدر سحره كار كردند، چقدر سحره ارزشمند بودند، نفس شكني كردند آنهم در مقابل خيل عظيم مردم، قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى [52]. وقتيكه سحره حقانيت موسي را ديدند جلوي همه مردم يك نفس شكني اساسي كردند گفتند آقا اشتباه كرديم، ‌غلط كرديم. به سجده افتادند. اين اشتباه كرديم آنها باعث شد خدا به آنها يك عنايت ويژه بكند و ملكوت را همانجا سير كردند [53]. گذشت، فرعون با حالت عصبانيت آمد گفت من شما را آوردم جلوي اين فرد بایستید، مردم را در مقابلش تحريك كنيد، به او ايمان آورديد؟ قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبيرُكُمُ الَّذي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ. چه كارتان مي كنم؟ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ في‏ جُذُوعِ النَّخْلِ وَ لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَ أَبْقى [54]. تكه پاره مي كنم شما را، دست و پایتان را مي برم به نخل آويزانتان مي كنم. سحره چه گفتند: قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى‏ ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الَّذي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضي‏ هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا [54]، هر كار دلت مي خواهد بكن، چرا؟ چون تو همه هنرت در همين دنياست. خوب ما را بكش، بهتر. بعد گفتند: إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا، ما اميدواريم که خداوند سابقه سوء ما را ببخشد و ديگر چه چیزی را ببخشد؟ وَ ما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقى [54]، و خدا ما را ببخشد كه تو ما را مجبور كردي بر سحر. ‌مگر آنجا فضاي اجبار بود؟ آنجا كه فضاي آزادي بود. پس چرا مي گویند تو ما را اجبار كردي، ‌اكراه كردي؟ ‌در حاليكه خودشان گفتند ما با ميل خودمان آمده ايم و مجانی هم كار انجام نمي دهيم. در اينجا چه حقيقتي را خداوند مي خواهد بيان كند؟ مي خواهد بفرمايد دو نوع اجبار داريم. دو نوع استبداد داريم و اين بدترين نوع استبداد است كه با تبليغات اذهان را به سمتي ببرند كه خودشان هم فكر كنند آزاد هستند. ‌در استبداد ظاهري طرف فكرش به بند كشيده نمي شود. به زور مي گویند تو بايد اين كار را بكني، و اين فرد در درونش آزادي اش را حفظ كرده است. ‌اما در استبداد باطني هم بدن و هم فكرش به بند كشيده شده است. و فكر هم مي كند كه آزاد است و می گوید خود من دارم انجام مي دهم. اين استبداد فکری به مراتب از آن استبداد ظاهری پست تر است. استبدادي كه با تبليغات، با جهت دهي اذهان و با مديريت اذهان عمومی ایجاد می شود. 
نقاط ضعف و قدرت مسلمین در نگاه دیگران
كساني مثل «همفر» كه دين سازنده یک دین جدید بود، كتابی هزار صفحه اي نوشته است كه چطوري ما مسلمان ها را از بين ببريم و محوشان كنيم. مي گويد مسلمان ها طبق تحقيقات مفصلي كه كرده اند يك سري نقاط ضعف دارند، مثلاً بهداشتشان ضعيف است، راه ندارند، كشاورزي آنها ضعيف است، بين آنها اختلاف پيدا مي شود، كسب علم شان ضعيف است. و می گوید باید از این ضعف ها استفاده کنیم. سپس مي گويد نقاط قوت فوق العاده ای دارند كه بايد اين ها را تضعيف كنيم. "در ابتداي بلوغ ازدواج مي كنند كه نبايد بگذاريم اين كار بشود. جمعيت آنها زیاد است که باید کاهش دهیم. حجابشان چادر است. بچه ي مدرسه اي آنها هم چادر دارد. اين جلوگيري مي كند از فساد، بايد اين را بگيريم. قرآن مي خوانند، بايد نگذاريم قرآن بخوانند. اگر مي توانيم حتي قرآن ها را تغيير دهيم. قرض الحسنه دارند". در گذشته وقتی برای کسی مشکلی پیش می آمد، معتمدین برایش کمک جمع می کردند و مشکلش را حل می کردند بدون اینکه حتی نام آن فرد را به زبان آورند. "ارتباط با علما دارند. از بدو تولدشان، كه اين را باید بگيریم. و بعد مي گويد: "راهسازي شان را بايد از بين ببريم. دزدي، فساد، شراب، گوشت خوك، فحشاء، عكس ها، داستان هاي راجع به فحشاء [را ترویج کنیم]. حجاب چادر را بگيريم. مظهر پيشرفت بشود كشف حجاب. عزاداري ها از بين ببریم. گویا پيامبر و ذريه اش اصلاً از بين نرفته اند و بین مردم هستند. سرزنده اند، بي باك و صبور. باید دين سازي كنيم، علي اللهي، حسين اللهي. امام زاده ها و حسينيه ها را تخريب كنيم. پيغمبر و امامان را معمولي جلوه دهيم و القاء کنیم که آنها معصوم نیستند. قهرمانان ملی را در مقابل اهل بیت بزرگ کنیم. و همه جا نقد و تشکیک وارد کنیم". 
تأمل کنید ببينيد آیا همه ي اين موارد اجرا شده است يا نه؟ 
پروتکل های نابود کردن اسلام
[راهکار های نابود کردن دین و حاکمیت بر جهان در پروتکل های دانشوران صهیون اینگونه آمده است:] 
1- نقد مغالطه ای نظرات اسلام. حرف حق را که نمی شود نقد کرد. پس چه کار کنیم؟ مغالطه کنیم. بگوییم نظرات اسلام سنتی است. تحجّر است. افراطی بازی است.
یهود خطرناک ترین دشمن دین خداست
در مرکز مبارزه با اسلام چه كساني قرار دارند؟ يهود. عجيب است. يهود، صهيونيست و غيرصهيونيست ندارد. اين ها فيلم است كه شما مي بينيد دو تا يهودي در اروپا و آمريكا مي ايستند مثلاً مي گويند ما با اسرائيل مخالفيم، بعد ما هم ساده لوحانه يهود را تقسيم مي كنيم به يهود صهيونيست و يهود غيرصهیونیست. قرآن مي گويد فرقي ندارند. قرآن كه صهيونيست ندارد. از همان يهود غيرصهيونيست سؤال كنيد شما تلمود را قبول داريد يا نه؟ مي گويد بله قبول داريم. تلمود شريعت شفاهي يهود است. تمام اركان صهيونيست از تلمود گرفته شده. [در تلمود] به ديگرانِ غير يهود مي گويند: "Guime"، "گوييم" يعني حيوان، ‌شبه انسان. دسته بندي قرآن خود عجيب است. قرآن مي گويد مردم 4 دسته اند. كل جمعيت جهان را 4 گروه كرده است. 1- مسلمان. مي فرمايد مسلمان واقعي در رديف حق است. 2- كساني كه به مسلمانان نزديك اند، نصاري. 3- مشركين 4- يهود که این دو گروه در دشمني و عداوت با اسلام هستند. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذينَ أَشْرَكُوا وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ قالُوا إِنَّا نَصارى‏ ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسينَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُون [55]. یهود دشمن ترین اند و بعد از آنها مشرکین هستند. بعد از آنها نصاري هستند که به مسلمانان نزديك اند. البته توده هاي مردم نصاري نه دولت های آنها. جمعيت ها را ببينيد چقدراند؟ مسلمان ها چقدر اند؟ تقريباً 5/1 ميليارد. نصاري چقدر است؟ آنها هم تقريباً 5/1 ميليارد. اين 3 ميلیارد. مشتركين اعم از لائيک و بت پرست و فرقه هاي ديگر چقدر اند؟ تقريباً 3 ميليارد. يهود چقدر است؟ تقريباً 20 ميليون. اصلاً فيل و فنجان است. مي گويد اين 20 ميليون افسار دشمني را در دست دارند. 3 درصد جمعيت جهان اند و سه درصد جمعيت آمريكا، ولي تمام اين برنامه هاي كنوني جهاني و پشت صحنه هاي اداره ي جهان در دستان یهود است. 
توسعه فرهنگی و رشد موسیقی
2- توسعه فرهنگي. با چه نمودي؟ با نمود رشد موسيقي. مهمترين نمود رشد و توسعه ي فرهنگي موسيقي است، بعد اى آن هنرهاي زيباست. يعني برجسته كرده موسيقي به جاي قرآن و قرائت آن.
کامپیوتر و معزل اطلاعات
3- استفاده از كامپيوتر. چرا؟ زیرا كامپيوتر مقدمه اي است براي ورود به فضاي شبکه مجازی. يكي ديگر از كارهايشان اين است كه ما در فضاي اطلاعات، آنقدر اطلاعات توليد كنيم كه خود كثرت اطلاعات تبدیل به معزل بشود. 
نسبیت در اندیشه

یک بیماری در غرب پيدا شده است به نام عدم قطعيت، نسبیت. یعنی همه چيز نسبي است. خدا مطمئني هست؟ شايد نباشد. 2×2 مي شود 4؟ مطمئني؟ نه، شايد نشود. اين عدم قطعيت از كجا آمد؟ اگر شما قائل به يك امر قطعي، يقيني و صد در صدی که نمي شود آن را رد كرد بشويد، چه اتفاقي مي افتد؟ بر پایه اين قطع، قطع هاي ديگری سوار مي شود و در نهایت نظامی رفتاری برای شما ایجاد می کند. اگر شما یقین کنید که هوا سرد است پس قطعاً بايد لباس بپوشيد. اگر جایی يك قطع و يك يقين پيدا شد، روي يقين اولي يقين هاي بعدي سوار مي شود. آنقدر مي رود كه به يقين رفتاري مي رسد يعني حتماً بايد اين كار را بكني. براي اينكه حتميت و قطعيت در رفتار را بشكنند بايد ريشه اش سوزانده شود. یعنی عدم قعطيت در حيطه ي انديشه ها. شاهدش «ويكي پدیا» است. 
ویکی پدیا

«ويكي پديا» چيست؟ فرهنگنامه اي كه توسط چه کسانی دارد نوشته مي شود؟ توسط افراد. هر كسي آنجا نويسنده است. يعني تكثر و به هيچ جا بند نبودن در انديشه. مثلاً يك عده از وهابي ها مدخل درست مي كردند راجع به شيعه، راجع به توسل و مي نوشتند توسل مساوي است با يك عده اي را مستقل دانستن، خداياني در برابر خدا كه شيعه معتقد است. بعد چه اتفاقي مي افتاد؟ كافي بود افراد به آن مدخل دائماً مراجعه كنند. به تعداد مراجعه كنندگان آن مطلب تثبيت مي شد. يك مطلب مي ساختند دائماً هم مي گفتند مراجعه كنید تا مطلب تثبيت مي شد. بعد ديگر چه اتفاقي مي افتد؟ هر كس مي خواهد درباره توسل اطلاعاتی را کسب کند، این معنا از فرهنگ لغت ویکی پدیا برای او نمایش داده می شود. و شما اگر بخواهيد يك مطلب را در اينترنت جستجو كنيد اولين سایتهایی كه مي آيد كجاست؟ ويكي پديا است. 
عدم قطعیت برای آزادی
و چرا به این عدم قطعیت دامن زده می شود؟ زیرا انسان غربی بنا است كه آزاد زندگي كند. وقتي آزاد باشد مي خواهد هر طوري زندگي كند. اما قطعيت حد و مرز آفرين است. بنابراين حتي نظام علي و معلولي را شكستند. در انديشه ها به يك جايي رسيدند كه مي گويند بين پديده ها حتي عليت هم برقرار نيست. رابطه ي دترمينيزم به اصلاح خودشان، صفر و يكي و غير قابل تخلف نداريم. يعني همه چيز قابل تخلف است. 
دانشنامه به اصطلاح آزاد!

چند روز پیش با بحث اباعبدالله در ویکی پدیا برخورد داشتم. ویکی پدیا دانشنامه​ی آزاد است که هرکس می​تواند مطلبی را ویرایش کند. شما در آنجا کلمه "هولوکاست" را جستجو کنید. آیا می توانید مطالب آنرا ویرایش کنید؟ اگر آزاد است همه چیز آن باید آزاد باشد. "صهیونیست" را جستجو کنید ببینید می​توانید ویرایش کنید؟ 
ویکی پدیا مشکلی اساسی دارد و آن این استکه باعث ایجاد نسبیت در حقیقت و افکار می شود. به میزان کلیک و ویرایش واقعیت سازی می شود. پس حقیقتی وراء افراد مغرض یا غیرمغرض وجود ندارد. علاوه بر این، مشکلی دیگر دارد که اداره ی آن به صورت مغرضانه می باشد. مثلاً در ویکی پدیا راجع به امام حسین علیه السلام مطالب خلاف واقع فراوانی نوشته شده و جالب است که غیرقابل ویرایش هستند. 

یکی از مجاری اساسی ورود شیطان، اطلاعات است و این اطلاعات در حال مدیریت است. قبلاً گفتیم که ما به 1% یک درصد اطلاعات می​توانیم دسترسی داشته باشیم و 99% اطلاعات "وب ناپیدا" می باشد. یعنی اطلاعات [ارائه شده در فضای رسانه ای] کاملاً جهت دهی شده است.
کثرت اطلاعات فعالیتی شیطانی است
از خنده دارترين حرف هايي كه يك فرد بي اطلاع ممكن است بزند اين است كه: "اين مطلب مطمئن است از اينترنت گرفتم". ديروز دسترسي به اطلاعات يك مزيت محسوب مي شد. امروز شدت دسترسي به اطلاعات يك تهديد است. يك تهديد شيطاني است. اصلاً اين كثرت اطلاعات از طرف شيطان است. چون ديگر آنقدر متكثر است، موجه بودن، صحت و درستي از بين رفته است. آنقدر زياد است [که باید بفهمیم] كدامش درست است؟ عصر امروز، عصر كاربران است. مصرف كننده به یک مطلب اعتبار مي دهد. اگر یک سايت ده هزار نفر بازديد كننده داشته باشد، خود به خود در ذهن افراد سطحي چه مي آيد؟ این سایت معتبراست. ميزان مراجعه، شاخص اهميت و اعتبار شده است. به طوري كه امروز عصر حذف نويسنده است. نمي گويند اين مطلب را چه کسی گفته است، علامه طباطبائي گفتند يا نه؟ اصلاً نويسنده ها كم كم دارند حذف مي شوند. اينقدر نويسنده ها زياد شدند كه اين كثرت فوق العاده باعث شده حذف بشوند. هر كس الان وارد فضاي وب بشود و وبلاگ نويسي ياد بگيرد، مي خواهد 8 سالش باشد یا 100 سالش باشد، يك ساعت بعد تبديل مي شود به یک نويسنده، آن هم با انتشار چند ميليوني يا چند ميلياردي به تناسب آنكه زباني كه آن مطالب را منتشر مي كند چه باشد. و ممکن است آن مطلبش خاطراتش باشد، خاطرات زشت ترين كارهايش باشد. ديروز چگونه بود؟ يك عالم، دانشمندي در هر فضايي مطالب مي نوشت حتي خاطراتش، مطالب مفيد مي نوشت، ‌آن هم با انگيزه ي درست مي نوشت. بعد نتيجه اش مي شد كتاب هاي تأثير گذار مثل قصص العلماء. اما الآن همه دسترسي دارند همه نوع چيز با همه نوع كيفيت می نویسند. اين خودش باعث يك عدم قطعيت شده است. دائم هم گسترش پيدا می كند. چندین سال پیش خائنانه يا غافلانه اين شعار داده شد كه كسي كه در سال 2000 كامپيوتر نداند بي سواد است. كامپيوتر بداند بعد چه مي شود؟ اگر مي خواست عاقلانه اين شعار داده شود، باید گفته مي شد كسي كه دستري به اطلاعات مفيد را بلد نباشد بي سواد است. 
اطلاعات صحیح و غلط، جهل مرکب کاربران
مشکل بعدی عصر اطلاعات و فعالیت شیطان تكثير اطلاعات ضد و نقيض است. همچنین معزل گسترش شبه اطلاعات. يعني چه؟ يك فرضيه است. حدس است، ‌حدس مي زند ولي پخش مي كند. چون امروزه فضا امكان پخش كردن آن را مي دهد. علت ظاهري اش اين است كه كاربران فضاي عمومي را به دست گرفته اند. هر چه جلو برويم هم بيشتر مي شود. بعد چه اتفاقي مي افتد؟‌ كساني كه از اين منابع تغذيه كردند زيادتر مي شوند و بعد خود اين ها مي شوند منبع هاي تغذيه براي افراد بعدي. ‌افرادي كه از اين منابع [یعنی اطلاعات بی پایه موجود در سایتها] تغذيه مي شوند دائم بيشتر مي شوند. بعد چه احساسي دارند؟ خودشان را سير تصور مي كنند. تغذيه شده اند ديگر. من بلدم، دانا هستم. سيري كاذب دارد. نمي داند و نمي داند كه نمي داند. يعني مطلب غلط است و متوجه هم  نيست كه مطلب غلط است. افزایش افراد جهل مركبي. همينطور اضافه مي شود. افزايش كساني كه همينطور اطلاعات را در يك سايتي، ‌در يك جايي، ‌در هر كتابي، ‌بدون استنادي يافته اند، بعد احساس فهم مي كنند و احساس سيري كاذب. بدون اينكه بتواننند صحيح را از غلط تشخيص بدهند. در اينترنت عموماً و همينطور در فضاهاي ديگر، مطالب از منهاي بي نهايت بي اعتبار و غلط تا كاملاً معتبر وجود دارد. چه گفتیم؟ گفتیم اگر بنا بود عاقلانه و دلسوزانه شعار سواد مي دادند بايد مي گفتند: بي سواد كسي است كه توان به دست آوردن اطلاعات صحيح و مفيد را نداشته باشد. بعد افراد بدون اينكه سر چشمه ها و علت ها را درك كرده باشند، ‌اطلاعات درهم،‌ غلط و درست و سطحي و غير مفيد را جمع آوری کرده و همين طور در ذهنشان نگهداری می کنند. امروزه افراد يك مجموعه اي از اطلاعات اند. تا مي روند يك جايي، صحبت كنند، مي گويند آقا ما اينها را خودمان می دانیم. بعد بر اساس آن نظر هم مي دهند. آسیب جهل مركب همين است كه آدم نمي داند و نمي داند كه نمي داند. فكر مي كند مي داند، مطلبش درست است. اگر بگوييم ممكن است اين صحيح نباشد، مبنايش چيز ديگري باشد مي گويد آقا من هر روز ده تا سايت مي روم،‌ همه ي سايت هاي اين مسئله را رفته ام. همه اش را مطالعه كرده ام، شما آقا چه مي گوييد. و جالب تر اينكه بدانيد كه متخصصين اطلاعات مي گويند دو تا وب داريم. وب دو سطح دارد. وب آشكار و وب پنهان. وب آشكار يك درصد اطلاعات است. 99 درصد را شما در اينترنت به آنها دسترسي نداريد. اطلاعات در اينترنت مديريت مي شود و به شما عرضه مي شود. يعني آن طور يكه مي خواهند.

از فعالیت های شیطان، زود باوری و دیر باوری است
در همين فضا شيطان دوتا كار مي كند: يكي خطايي است به نام خطاي زود باوري، يكي هم خطاي دوم به نام خطاي دير باوري. خطاي زود باوري چيست؟ عجيب است مردم در مسائل غير خدايي، شيطاني عجب زود باورند. با يك حرف، با يك غيبت بدبين مي شوند. حرف هاي منفي را چه راحت مي پذيريم! از كجا آوردي؟‌ چطوري اعتماد كردي؟ عجيب نيست به نظر شما؟‌ ولي همين آقا اگر يك حرف مثلاً مطلوب بزند دير باور مي كنيم. می شود خطاي دير باوري. همه ي مطالب حاصل شده و روی استدلال بیان شده است، ولی مي گوید: "معلوم نيست درست باشد". خوب اگر مي تواني رد كن، اگر نمي تواني رد كني بپذير. با "معلوم نيست" مگر كار درست مي شود؟‌ با "از كجا معلوم" که به نتیجه ای نمی رسیم؟ ‌اين نظر تمام استدلالش را عرضه كرده، دو دوتا چهار تا را اثبات كرده. می گوید: "شايد بعداً معلوم شود كه اينها هم اشتباه بوده است". ‌عجيب است. در امور خدايي دير باورمان مي كند و در امور شيطاني، در چيزهاي خطا زود باورترين هستيم.
دست شیطان در فضای علمی جهانی

وقتی فضاهای جهانی را ریز می​کنیم بخشی از آن اقتصاد است که باید دست​های شیطان در اقتصاد را پیگیری کنیم. بخشی از آن در فضای امنیت و نظامی است. بخشی از آن در فضای فرهنگ، سبک زندگی و اخلاق است. بخشی از آن در فضای رسانه و هنر است. بخشی از آن در نظام فکری و باورهاست. بخشی در مدیریت زندگی اجتماعی و بخشی از آن هم علمی است.

مسائل علمی قاعدتاً باید دورترین مسائل از حوزه فعالیت شیطانی باشند. [مثلاً وقتی یک پزشک در فضای پزشکی راجع به کبد صحبت می​کند کاری به شیطان ندارد و شیطان هم دخالتی در این امور ندارد]. 
ولی باید دانست شیطان می​خواهد ما را از خداوند جدا کند. ابتدا ببینیم منشأ به خدا رسیدن ما چیست و ما چه تناسبی با خدا داریم که ما را به خدا می رساند؟ اگر بدانیم ربط ما با خداوند چگونه است بهتر خواهیم فهمید کار شیطان چیست، زیرا شیطان به دنبال قطع همین ارتباط است. 

خداوند مجرد محض است و جسم ندارد که بگوییم تناسب جسمی با خدا داریم. در نتیجه جسم ما با خدا اتصالی ندارد. آن بخشی که امکان وصول به خدا دارد فطرت انسان است. همین فطرت باعث عصیان در برابر غیر خدا می​شود. فطرت انسان فرا زمانی و فرا مکانی است و دو بخش اصلی دارد: عقل و قلب. پایه و قسمت اولیه ی فطرت عقل [برهانی] است و آن قسمت عالی و اساسی​اش قلب است.

برای هر انسانی سؤالاتی اساسی وجود دارد که این سؤالات کلید رسیدن به خدا و حصول ایمان است. از آن طرف کلید کفر به طاغوت نیز می باشد. سوالاتی است که باعث می​شود انسان در مقابل هر کسی بنده و ذلیل نشود و انسان را تا رسیدن به پاسخ صحیح بی​قرار می​کند. یکی از کارهای مهم شیطان آن است که این سؤالات را یا از اذهان پاک کند و تبدیل به سؤالات روزمره کند.

انسانیت ما سه لایه دارد: خارجی​ترین لایه​ی ما لایه​ی رفتارهای ماست که با آن لایه با دیگران مواجه می​شویم. این لایه معلول لایه​ی دیگری به نام خلقیات است. آن لایه معلول مرکزی​ترین لایه​ی انسان است که آن تفکرات و بینش​ها و افکار ماست. تفاوت ما با اولیاء و انبیاء در همین سه مورد است. تفاوت ما با یزید هم در همین سه لایه است. اما اصل و محورش افکار بود. 
شیطان نمی​گذارد این سوالات مطرح شود؛ با هر نوع سرگرمی مثل سرگرمی به زندگی روزمره یا سرگرمی​های فراوانی که عصر ما با مدیریت عالی شیطان، برای ما در نظر گرفته است. از انواع سرگرمی​های غیراخلاقی استفاده می کند تا ذهن از آن سوالات منحرف شود. نوعاً سینما، ورزشهای قهرمانی، فوتبال، بازیها، انواع بازیهای رایانه​ای، مواد مخدر، سرگرمی​ها، فحشاء، مشغولیت به مصرف​ها، عادت ها و . از صبح تا شب چقدر فکر می​کنیم؟ اصلاً به ما اجازه داده می​شود فکر کنیم؟ حتی یک دقیقه؟ نه فکر کردن به این که فردا چکار کنم؟ آن را ازکجا تهیه کنم؟ آن وام را چگونه بگیرم؟ نه. فکر این که من کجایم؟ چه کار کرده ام؟ کجای مختصات این عالم هستی هستم؟ از این نوع افکار. سرانه​ی فکر کردنمان روزی یک دقیقه هست؟ 

چقدر هنرمندانه مدیریت می​کند؛ یا اصلاً ذهن را منحرف می کند که به سؤالات توجه نشود و یا اگر باقیمانده​ای از این سؤالات در اذهان هست پاسخ غلط می دهد که ما را آرام و رام کند. مانند فرقه ها و مکاتب معنوی و فکری که روز به روز نیز تعدادشان زیاد می​شود. بیش از 2000 فرقه در دنیا و بیش از 100 فرقه در ایران داریم. می​خواهد تنزل شیطانی بدهد. می​خواهد ما را از سطح انسانیت تنزل دهد. سطح انسانیت ما به افکار و خلقیات و رفتارهای متعالی بود. فکر اینکه چطور بخورم و چه بخورم کار فکر و عقل نیست. کار قوه​​ی وهم است. شیطان می​خواهد ما تنزل پیدا کنیم و موجودات خوار و حقیری شویم که همه​ی هدفش بهتر لذت بردن و کمتر رنج کشیدن جسمی و رفاه بیشتر جسمی باشد. پس یکی از کارهایش تنزل سؤالات انسانی به سؤالات حیوانی است. تنزل اهداف انسانی به اهداف حیوانی است. اگر توانست سؤالات را حذف می کند یعنی اغوا (گم کردن هدایت و هدف) می کند و ضلالت (گم کردن راه) را موجب می شود. یعنی شیطان این را می خواهد که مقصد و هدف را در ذهن ما بپیچاند و گم کند. اگر نشد مقصد از یادمان برود به راههای انحرافی می کشاند که بالاخره به مقصد نرسیم. از یک طرف مکاتب منحرف فکری و از طرفی دیگر علوم مختلف [را جهت پاسخگویی به سؤالات بشر ایجاد کرده است]. مثلاً فیزیک در غرب جای دین نشسته و می​خواهد توجیه کننده​ی فضای هستی باشد. روانشناسی هم توجیه کننده رفتار انسانها شده است. زیست شناسی هم توجیه کننده بحث​های فکری به جهان هستی می باشد. این علوم توسط شیاطین کنار هم جمع شده و اداره می​شوند. حرف​های صحیح و غلط را به شکل مخلوط دارند. اکنون کار را در عصر حاضر به اینجا رسانده که مکاتبی به نام پوزیتیویسم (اثبات گرایی) ایجاد شده و حرف حسابش این است که دین و علوم غیرتجربی، غیرقابل اثبات اند. بنابراین غیر علمی​اند. پس علم منحصر در علوم تجربی شد. هرچه در این علوم نباشد غیرعلمی است. اما غیرعلمی یعنی خرافه در حالیکه علوم عقلی، قطعیتش از علوم تجربی به مراتب بالاتر است. کمی جلوتر رفتند و گفتند اصلاً بی معنا است و خرافه نیست. اصلاً معنا ندارد. مثل این که بگوییم پاهای مار قوی است مار پا ندارد و این جمله بی​معناست. اخیراً حرف مجامع علمی در مقابل فضاهای دینی این است که حرف های ماوراء طبیعت و متافیزیک اعم از فلسفه و دین بی معناست. علمی که نیست بماند، حتی معنا هم ندارد و کسی که این علم را قبول نداشته باشد کافرِ به معنای عقب مانده است. علم جای خدا را گرفته است آن هم علم روزمره. تقلیل انسانیت به زندگی حیوانی.
کتابی یکی از نویسندگان عربی دارد به نام "پرسشهای ابدی". سؤالاتی که به اقتضای انسان بودن مطرح می​شود. فرقی نمی​کند شرقی یا غربی یا مسلمان یا بی دین باشید. شما تصور کنید چشمانتان بسته است و بیهوش هستید. یک دفعه به هوش می​آیید و خودتان را در فضایی نا مأنوس می​بینید. انسان بودنتان اقتضا دارد سؤال کنید اینجا کجاست؟ من کجا هستم؟ چه کسی مرا آورده است؟ چرا مرا آورده است؟ کجا باید بروم؟ چه کار باید بکنم؟ این جا فقط من هستم یا چیزهای دیگری هم وجود دارد؟ سؤالاتی که اقتضای فطرت است. این حیوان است که هرجا رهایش کنند، همان جا می​چرخد و می چرد. انسان نمی توان بی تفاوت باشد و همین سؤالات فطری سر پل های وصول به خداوند هستند. 
پس شیطان این سؤالات را سرکوب می کند که انسان اصلاً فرصت نداشته باشد به آنها بیندیشد و یا این که جوابی به او می دهد تا موقتاً قانع شود. به همین خاطر است که علوم تجربی جای علوم عقلی نشست.
حیطه​ ی هر علمی مشخص است مثلاً علم پزشکی نمی​تواند راجع به ساختمان نظر بدهد چون موضوعش مشخص است و محدوده​ی کاربرد هر علمی در حیطه​ی موضوع آن علم است. مثلاً محدوده ی علم پزشکی راجع به سلامت و بیماری جسم است. حیطه تمام علوم تجربی راجع به ماده​ است پس راجع به چیزی غیرمادی نه می​تواند اثبات کند نه قدرت نفی دارد. ما نمی​توانیم براساس قانون بقای جرم و انرژی، خدا را اثبات یا نفی کنیم. همانطور که نمی توانیم بوسیله​ی آن جبرئیل و ملائک را نفی یا اثبات نماییم. [علوم تجربی در زمینه ماوراء ماده] ساکت است [و اصلاً اجازه ی اظهار نظر کردن را ندارد].
بخشی دیگر از پروتکل های دانشوران صهیون:

"اختراعات و اکتشافات دانشمندان در مسیر اهداف ماست. ساختن مکاتب جدید، ... ". "علم اجتماعی طوری ترتیب داده شده که ملتها، کورکورانه افکار چاپ شده را مطالعه کنند. باید از مغز مردم ایمان را خارج کرده و ارقام و محاسبات و صنایع و وسایل مادی را جایگزین کنیم و وقت تفکر را با صنعت از آنها بگیریم". اگر کمی تأمل کنیم خواهیم فهمید ما مانند یک ماشین کوکی هستیم که دیگران برای ما برنامه ریزی کرده اند. نمی توانیم وقتی برای خلوت با خود و یا در کنار خانواده بودن داشته باشیم. وقت نمی کنیم فکر کنیم. وقت نمی کنیم جلسه بیائیم. "برای از بین بردن قدرت تفکر، باید آن قدر مردم را در افکار ضد و نقیض قرار دهیم تا از اصالت فکری افتاده و ترجیح دهند اظهار عقیده نکنند". 

پس خیلی از مسائلی که از ابتدا به راحتی نمی​پذیریم اگر به عنوان تئوری علمی یا بحث معنوی عرضه شود به راحتی می​پذیریم. در بعضی کلاس​های دانشگاه بیش از 70% سؤالات آزاد در زمینه ارتباطات دو جنس مخالف است. مهمتر از این سؤال، مسیر ذهنی​ای است که تا این جا آمده و این سؤال را ایجاد کرده است. ما مسیرها را هیچ وقت رصد نمی​کنیم. چه طور می​شود در عرض کمتر از 10 سال، اذهان طوری تغییر کند که به راحتی می گویند رابطه با جنس مخالف در شکل خارج از ازدواج اشکالی ندارد؟ لذا عمدتاً فضای علمی و معنوی توسط شیطان مدیریت می​شود خصوصاً آنجا که به تصمیم گیری​های انسان برمی​گردد. البته این به معنای این نیست که دانشگاه نرویم. ولی ما همیشه نیاز به دقت نظر و تیزبینی داریم. خوشا به حال انسان​های عاقل.
شیطان ضعیف است به شرطی که انسان به خدا متصل باشد. ضعف شیطان نسبی است. إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعيفاً [56]. 
نظریه داروین، هدیه شیطان به بشر

یک نمونه عینی از فعالیت کلان شیطان در عرصه علمی را با هم بررسی می کنیم.

نظریه تکامل داروین را همه ما می شناسیم. حتی اگر از کاسب محترمی بپرسید داروین چه گفت می​داند: حیات از یک تک سلولی شروع شده تا این که الان شده است عالَم هستی.

سؤال: چطور نظریه ای علمی که باید در فضای علمی طرح شود را با سواد و بی​سواد، زیست خوانده و نخوانده می​داند؟
در شیمی وقتی مدل سلول ها را می​خواندیم چند نظریه بود. وقتی یک نظریه را می​گفتند در مقابلش نظریه​ی مقابل را هم می​گفتند که این نظریه را رد کرده است. نظریه​ داروین یک نظریه است که در کتابهایمان نظریه های مقابلش را نگفته اند و نخوانده ایم. حتی در رشته​ی زیست شناسی هم نظریه های مقابل آن را نخوانده ایم [با اینکه هیچ کس ادعا نکرده که نظریه داروین اثبات شده و قانون قطعی است].
یک بار در یکی از دانشکده​های پزشکی سؤال شد که دو نظریه​ی رقیب داروین، که این دو در یک نظریه خلاصه می​شود را خوانده​اید؟ اسم این نظریه را می​دانید؟ حتی یک نفر نمی​دانست. عجیب نیست؟!

حالا به این خبر از سایت خبریbbc  توجه کنید:

"در سال 2005 در حالی که شاهد جدالهای تند بر سر نظریه​ی آفرینش هوشمند بود، تحقیقات مربوط به نحوه​ی تکامل موجودات زنده مهمترین دستاورد علمی در سال 2005 معرفی شد. مجله​ی معتبر science که در آمریکا چاپ می​شود در پایان هر سال فهرست 10 پیشرفت علمی عمده​ی 11 ماه گذشته را معرفی می​کند. رتبه​ی اول در سال جاری به چندین مطالعه به طور مشترک که ساز و کار جدید تکامل را روشن می​کند اعطا شده است. این خبر همان هفته​ای اعلام می​شود که دادگاهی در دولت پنسیلوانیای آمریکا، تدریس نظریه​ی موسوم به آفرینش هوشمند در کنار نظریه​ی تکامل در کلاس​های زیست شناسی را ممنوع کرد". کجا ممنوع کرد؟ دادگاه. هر دو نظریه ای علمی اند چرا دادگاه باید دخالت کند؟ 
"طرفداران این نظریه معتقدند که بسیاری از خصوصیات جهان و موجودات زنده، پیچیده​تر از  آن است که ناشی از روند انتخاب طبیعی چنان که در نظریه​ی داروین تشریح شده است باشد. این نظریه می​گوید که حیات باید توسط یک نیروی ماوراء طبیعی که بی​نهایت هوشمند است طراحی و خلق شده باشد." تدریس آفرینش هوشمند در کنار نظریه تکامل ممنوع شده، جرم بوده و جریمه دارد و استاد تدریس کننده آن اخراج می​شود حتی اگر صاحب کرسی نظریه​پردازی باشد. 

مگر با این نظریه​ی تکامل چه می​شود که حتی دادگاه ها در محکومیت نظریه رقیب آن وارد میدان می شوند؟
 فرض کنید کسی به خانمهای چادری بگوید: "راحت باشید و چادرها را کنار بگذارید!" خوب معلوم است کنار نمی​گذارند. حال اگر این طور بگوید: "چادر سیاه باعث افسردگی می​شود و فشاری​ بر سر وارد می کند که پیاز مو را سست کرده و باعث ریزش مو می شود​". حالا چقدر حرفش نفوذ پیدا می​کند؟ لذا شیطان همیشه در آستین خود دانشمندانی دارد تا حرفهایش را به صورت نظریه​های علمی عرضه کند تا هم مقاومت ایجاد نکند و هم نفوذش بیشتر شود. 
ارتباط محسوس شیطان با انسان
بعد از اينكه پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظهور كردند شيطان خودش را در پايان كار دید. و خصوصاً بعد از غيبت. اين است كه به حداكثر فعاليت افتاده تا آن إِلى‏ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم [57] كه پس از ظهور است و خودش هم مي داند، هر چه بيشتر به تأخير بياندازد. به همين خاطر شدت فتنه و فساد در آخر الزمان روز به روز با تصاعد هندسي افزايش مي يابد يعني 5 سال پيش اصلاً قابل مقايسه با 50 سال پيش نيست. باز در اين 5 سال، يك سال پيش قابل مقايسه با سالهای قبلش نيست. همينطور هر چه پيش مي رويم اين روند هم بيشتر مي شود و گسترش پيدا مي كند. [اگر در صحبت ها] گاهي مي گوييم آمريكا، آمريكا منظور نظر نيست. منظور پشت صحنه هايي است كه دارد جريان هاي جهان را هدايت مي كند و در اين پشت صحنه ها ارتباط مستقيم با شيطان وجود دارد. شيطان با عموم ما ارتباط حسي و مستقيم ندارد. اما در دو موطن و دو موقع شيطان ارتباط فيزيكي با انسان برقرار مي كند.
تسلط و ارتباط محسوس شیطان در اثر کثرت گناه
شيطان دو مسير ارتباطي دارد. با عموم انسانها مسير ارتباطي اش نامحسوس است به طوريكه انسان حس نمي كند اين شيطان است. درباره وسوسه شیطان و القای نامحسوس او گفتیم که اگر انسان عرض عقايد داشته باشد و خودش را دائم با نظر خدا تنظيم كند به سر حدهايي از تقوا مي رسد كه بين فكر خودش و القاي شيطان مي تواند بفهمد و تفاوت قائل شود. إِنَّ الَّذينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُون [58]. كساني كه به آستانه هاي تقوا رسيدند يكي از نشانه هايش اين است كه ديگر از اين به بعد مي توانند تشخيص بدهند كه اين فكر من است،‌ القاء مَلَكي است يا القاي شيطاني است؟‌ و اگر بالاتر بروند اصلاً به طور ملموس برایشان حس مي شود. همان چيزي كه شما در داستان حضرت ابراهيم علیه السلام ديديد. حضرت ابراهيم با آن شيطان چه كرد؟ رجم كرد. يعني كاملاً متوجه شد. ولي براي ما در اين حدي كه هستيم الآن متوجه نمي شويم. با خودمان فكر مي كنيم من بچه ام را بکشم؟ گناه ندارد؟ فكر مي كنيم فكر خودمان است. اما حضرت ابراهیم همين فكر كه مي آيد مي گويد اين شيطان است و رجمش مي كند.
اما در دو صورت شيطان با انسان ارتباط محسوس برقرار مي كند. يعني انسان او را حس مي كند.
اگر كسي مبتلا شد به گناه و تكرار كرد و اصرار كرد، چه از سر لجبازی چه از سر غفلت كارش را ادامه داد و توبه هم نكرد كم كم شيطان تسلط پيدا مي كند. اولين شاخصه ي تسلط شیطان اين است كه وقتي مي خواهد يك گناه را نكند، ‌نمي تواند. اگر اين روند ادامه پيدا كند، شيطان كامل تسلط پيدا مي كند. يعني فرد از عباد خداوند خارج شده، ‌از ايمان و توكل خارج شده، تسلط شيطان در اينجا محقق مي شود. در اين موارد ممكن است شيطان با انسان ارتباط فيزيكي محسوس پيدا كند مثلاً به صورت يك نداي ملكوتي که ديگر حالا محسوس حرف شيطان را مي شنود. حسن بصري در زمان یکی از جنگهای امیرالمؤمنین علیه السلام بود. ‌آقا امير مؤمنان به او گفتند حسن چرا نيامدي ياري ما؟ گفت من روز اول وضو گرفتم كه بيایم يك ندايي را شنيدم كه گفت حسن نرو. در آنجا خون دو طرف مسلمان ريخته مي شود. تو خودت را در خون مسلمين شريك نكن و منصرف شدم و برگشتم. روز دوم دوباره وضو گرفتم، ‌همين ندا را شنيدم. روز سوم هم وضو گرفتم و همين ندا را شنيدم. ديگر كلاً منصرف شدم. حضرت فرمودند: شنيدي؟ گفت بله. بعد حضرت هم تأييد كردند كه درست است، درست هم شنيدي. سپس گفتند مي داني صاحب آن ندا كه بود؟ ‌آن برادرت شيطان بود. 
ارتباط محسوس با شیطان برای متقاضیان این ارتباط
دومين جايي كه شيطان ارتباط محسوس و جدي با انسان پيدا مي كند، كساني اند كه خودشان به دنبال اين ارتباطات مي گردند. يك سري راه و روش ها دارد كه انسان با جن ارتباط برقرار كند. گاهی كنجكاوي هاي ناسالم و غير صحيح انسان را سوق مي دهد به اینکه با اينها ارتباط برقرار كند و كم كم در مسير اين ارتباطات فرو مي رود. مثل يك مرداب مي ماند و كم كم بيشتر هم مي شود. کساني كه با جن ارتباط دارند يا انسان هاي كنجكاو نادان هستند، يا انسان هاي شيطان صفتي هستند كه از ابتدا طالب قدرت اند [و برای رسیدن به قدرت] با شيطان ارتباط برقرار مي كنند. روش هایی دارد. اما شيطان و جن رایگان سرويس دهي نمي كنند. يك ارتباط دو طرفه است. دو كار از ما مي خواهند و يك كار هم برای ما انجام می دهند. دين ما را از ما می گیرند و همچنین در بي دين كردن مردم هم باید مجراي اراده آنها بشويم. از آن طرف آنها هم به ما يك سري قدرت ها مي دهد. 
اين حقيقت كه عده ي زيادي شيطان ها را مي پرستيدند روز قيامت روشن خواهد شد. يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَ قالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ [59]، ای شیاطین چه بسیار انسان ها را به برده گرفتيد. ارتباط اکثر مردم با شیطان ناخودآگاه است، نمي دانند. نمي دانند و ارتباط دارند. عده ي قليلي از انسانها كه در رأس هرم هستند ارتباط آگاهانه دارند كه در طي اين مسير حتماً بايد گناهاني انجام بدهند. بدون گناه نمي شود مسير را طي كرد. حداقل گناهشان اين است كه مثلاً بعضي از قرآن را روي بدنشان بنويسند، حك كنند كه اين كار حرام است. يكي از همين جن گیر ها را كه گرفته بوده اند، ‌در همين خراسان، روي پوستي نشسته بود،‌ و زير پوست قرآن بود. روي قرآن نشسته بود. بعد می گفت آن جنّي كه با آن ارتباط دارم مي گويد فقط وقتي كه اينجا بنشيني من به تو آن اطلاعات و قدرت را مي دهم. ‌ یعنی باید دین خود را بدهی تا به تو قدرت دهند. در بعضي روايات مشابه این قضایا را داریم مثلاً زمانیکه مي خواستند حضرت ابراهيم را در آتش بياندازند، ‌گذاشتند در منجنيق. منجنيق حرکت نمی کرد. شيطان به صورت يك پيرمردي ظاهر شد و گفت اگر مي خواهيد اين منجنيق كار كند بايد گناه كبيره اي (فحشايي) انجام دهید. انجام دادند و بعد منجنيق كار كرد. 
طلسم و ترس از شیاطین
وقتی فردی می گوید ما را سحر كرده اند، ‌جادو كرده اند. اين خودش نشان دهنده ي نقاط ضعف و نقاط منفي و نقاط كور در عملكرد ما است وگرنه سحر،‌ جادو، طلسم و امثال اينها در انسان مؤمنِ متوكل اثرگذار نيست. پس بيش از اينكه آ‌دم اسپند بسوزاند بايد خطاهاي خودش را بسوزاند تا طلسم اثر نکند. خداوند و عده ي قطعي داده كه اگر در پناه من باشيد هيچ امر شيطاني، ظاهري و باطني، ‌در شما اثر نمي گذارد. و اگر افرادي ادعا می کنند طلسم را باطل می کنند یا از گمشده ها خبر مي دهند یا از درون دیگران خبر می دهند، از ‌اولياي خدا نیستند بلکه با جنیان ارتباط دارند و ارتباط با جن به تصريح قرآن، سر از كفر در مي آورد، وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً، وَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدا [60]. و به ما هم دستور داده شده که به سراغ چنین افرادی نرویم و از آنها دوری کنیم.

خداوند يك سوره در قرآن را به اسم جن گذاشته كه همه افراد متوجه باشند، ‌هم در دام نيفتند، و هم از آن طرف در خرافات نيفتند. دچار افراط و تفريط نشوند. نه از آن طرف انكار كنند كه بگويند اصلاً چنین چيزي نيست يا اصلاً تاثير ندارد يا از آن طرف به تفريط [و خرافات] نيفتند. هر دو سر افراط و تفريط خودش از دام هاي شيطان است. يا آنقدر بي خيال و بدون توجه باشند كه شيطان وارد شود و هيچ واكنشي نداشته باشند و وجودش را انكار كنند. يا اينكه آنقدر بترسند كه به مشكلات روحي و رواني بيفتند به خاطر ترس از جن و شيطان. رفتن سراغ افراد اين چنيني و جن گیرها مساوي است با رفتن سراغ خود شيطان.
کسانی که با شیطان ارتباط ارادی دارند دو گروه اند: جن گیرها و بدعت گذاران
كساني كه با شيطان به شکل ارادي ارتباط برقرار مي كنند خودشان دو صنف هستند. یک گروه افرادی که به صورت شخصی با یک جن ارتباط دارند و در ظاهر نیز افراد مقدسي هستند، زیرا هميشه كساني كه باطل عرضه مي كنند ظاهر حق دارند. این گروه همين جن گيرهايي هستند که شنیده ایم. البته اين ها جن گير نيستند. جن گيري كلمه ي غلطي است، در حقيقت جن آنها را گرفته است. انسان گيري شده است چون انسان ها شده اند برده و بنده ي جن. بعضاً مي گويند روح احضار مي كنيم ولي روح نيست، ‌جن است. اما نوع ديگر كساني اند كه کارشان بدعت گذاري است. خيلي از بدعت گذارها با شيطان در ارتباط اند. نمونه هاي فراواني هم دارند و اينها، مهره هاي انساني شيطان اند، يعني شيطان انس. و مثلاً یکی از کارهایی که می کنند فرقه سازی است. 
داستان علی محمد باب
یک طلبه ای مي گفت: "من حالاتي داشتم، بعد رفتم داخل قبرستان ديدم يك كسي صدا زد كه من مَلَكي هستم و مي خواهم تو را همراهي كنم. بعد ديدم خبرهايي از درون من مي گويد. خبرهايي از اسرار پنهان مي گويد و بعد دستوراتي هم كه مي دهد دستورات خوبي است [61]. بعد به من گفت مثلاً نمازت را اينگونه بخوان، ‌با توجه بخوان. همينطور دستوراتي مي داد و بعد هم من بيشتر به آن اعتقاد پيدا مي كردم. يكبار نصف شب به من گفت بلند شو برو اذان بگو [62]. من رفتم اذان گفتم [63]. همسايه ها آمدند به اعتراض. بعد به من گفت كه به فلانی بگو تو كه خودت سر شب  اين گناه را كردي ديگر حرف نزن. يكي دو تا از اسرار اينها را گفت من هم گفتم. همسایه ها ‌شرمنده شدند و رفتند [64]. این رابطه ادامه داشت تا يك روز به من گفت خودت را از بالاي پشت بام بيانداز پایین. من هستم، تو را حفظ مي كنم. بعد می گوید من اینجا ديگر فهميدم كه اين قطعاً رحماني نيست. گفتم: نه من نمي اندازم. ‌آن هم ناراحت شد گفت: من مي روم سراغ سيد علي محمد. بعداً فهميديم كه در شيراز يك كسي به نام سيد علي محمد شيرازي ادعاي نيابت از امام زمان كرده است". و اين آقای باب در ابتدا گفت من نايب امام زمان هستم. بابم. بعد گفت من خود امام زمانم كه امير كبير او را گرفت و زنداني كرد. بعد سفارت روسيه آمد و واسطه شد و فشار آوردند و اين آقا را آزاد كردند. از زندان آزاد شد گفت من پيغمبر آخر الزمانم. بعد از يك مدتي هم گفت من خدا هستم. بالاخره تكليف [مشخص نشد]. یا حواس پرتي داشته يا شغلش خيلي ارتقاء پيدا مي كرده است. بالاخره اين خداست؟ پيغمبر است؟ ‌امام زمان است؟ نايب امام زمان است؟ همين را ما مانديم هر چه هم مطالعه كرديم چيزي به دست نيامد. یعنی این فرقه بابیت از ارتباط شیاطین با علی محمد باب ایجاد شده است.
اداره کنندگان جهان، مجرای دیگر شیطان
يكي ديگر از مجاري شيطان، كساني اند كه به صورت كلان و اجتماعي و جهاني اين كار را انجام می دهند. گاهي وقت ها که اين بحث پیش می آید، يك دو تا خواننده شيطان پرست را مي آورند نشان می دهند. اینها مهره هاي كوچک آخرين ستاد هستند. آن هم در صف آخر. اینها سربازهاي پياده اند. بزرگتر از اینها كساني اند كه در برنامه ريزي جهان شركت دارند كه تصاویرشان را بعضاً نشان داديم. مانند رئیس جمهورهای گذشته و حال آمریکا كه در گروه هايي كه ارتباط مستقيم با شيطان دارند، عضو هستند.
رابطه یهود و شیطان
بحث،‌ بحث سياسي نيست. بحث كاملاً عقيدتي خدا و شيطان است. در حقيقت آن بحث سياست هاي يهود كه شصت سر فصل دارد و ما چند تاي آنها را خدمت سروران عرضه کردیم، ‌قسمتی از كار شيطان بود. شيطان مستقيماً با آنها ارتباط دارد، با يهودي كه خداوند مي فرمايد دشمن سر سخت اسلام است. نه دشمن سر سخت اسلام، نه به خاطر اسلام، دشمن سر سخت خداست. یهود يك دين در مقابل ساير اديان نيست. يهود بود که مسيحيت را به خاطر تعصبات خاص خود تحريف كرد. و در طول تاريخ جريان يهود گره خورد به شيطان. و امروزه يهود در كل اروپا و آمريكا تسلط پيدا كرد به اين خاطر است كه شما به هر كسي اهانت كنيد، توهين كنيد، تحقير كنيد، چيزي بگوييد هيچ كاري ندارند و كاملاً آزاد است. كافي است راجع به يهود خصوصاً آن مباني كه خيلي برایشان مهم است، مانند هولوكاست صحبت كنيد. روژه گارودي يك نويسنده ي فرانسوي است، تحقيقی كرد راجع به هولوكاست، زنداني اش كردند. اگر فضا آزاد است چرا زنداني اش مي كنيد؟ اين نشان دهنده ي اين است كه در كل فضا با اينكه يهود و مسيحيت دو تا دين دشمن هم بودند، [ولی الان یک جهت واحد گرفته اند]. چون مسيحي ها مي گفتند كه پيغمبر ما را یهودیها كشتند. به دلیل نفرت فراوانی که مسیحیان اى یهودیها داشتند در اروپا و آمريكا در محله هاي مسيحي نشين، گورگور يهودي ها را مي كشتند. به همين خاطر است كه مسیحی ها دائم مي گويند ما به يهود بدهكاريم. و یهودیها بسيار منفور بودند. عجيب كه همين قوم منفور الان جزء مقدسات مسيحيت اند. واقعاً عجيب نيست ؟ ما در تاريخ خيلي چيزهاي عجيبی داريم که كمتر توجه كرده ايم. عجیب نیست که نامی از هیچکدام از انبیاء در تاریخ باقی نمانده است؟ تاریخ به طور کامل نام یکصد و بیست و چهار هزار نبی را حذف کرده است. حتی اسامی پیامبران اولوالعزم هم در کتب مقدس و آن هم با تحریفات فراوان آمده است. در تاریخ حتی به عنوان یک فرد عادی و یا یک فرد شورشی هم نام امثال حضرت ابراهیم نیامده است. با اینکه ایشان در زمان یک تمدن بزرگ زندگی می کرده اند. و عجیب نیست که حکومتها و قدرتها در مقابل تمام انبیاء مقاومت می کردند ولی به افرادی که افکار انحرافی را ترویج می کردند  هیچ حاکمی اعتراضی نمی کرده و نمی کند. عجيب است كه مثلاً ديني مثل مسيحيت و يهوديت كه دو تا جنگ جهاني را راه انداخته، هر دو طرف جنگ های جهاني مسيحي بودند، بشود دين صلح و اسلامي كه اصلاً پيامش رحمت است «بسم الله الرحمن الرحيم»، با دو تا رحمت خودش را معرفي كرده [دین خشونت است]. به نظر شما عجيب نيست اين چيزها؟ اصلاً شيطان عجيب نفود كرده، عقل ها را ربوده است. يك فُك مي خواهند نجات دهند، چه فيلمي مي سازند و چقدر مردم پر رحمي خودشان را جلوه مي دهند. از آن طرف به خاطر جنگ هاي مختلفی که در جهان بوجود آورده اند انسان هاي زيادي را کشته اند. 
از فعالیت های شیطان تحقیر مؤمنین است
منتهي يكی از مكانيزم هاي شيطان اين است كه تحقير كند، تا شما دُرّي كه در دستتان است را بياندازيد. با تحقير اینکه اسلام تهجر است، ‌سنتي است، خشونت است، با مغالطه ها. همين كارها را در فضاي طب سنتي کردن. آنقدر به ما گفتند اينها خرافات است، كه طب سنتي مهجور شد. ما طب سنتی را کنار انداختیم و آنها خودشان گرفتند و استفاده می کنند. بزرگترين سايت مربوط به حجامت در نيويورك است. به ما مي گويند اين بي ارزش است كه تو بياندازي و آن وقت چيزي كه به دردش مي خورد بردارد، آن چيزي را هم كه خدايي است بياندازد دور. 
كدام ديني است كه دنيا و آخرت افراد را تأمين كند؟ اسلام دنيا و آخرت را به صورت معجزه وار جمع كرده است. نمازش، روزه اش، حجّش، جهادش، به طوريكه نخبگان بشري آمده اند و براي هر كدامش فكرها سوزاندند و توانسته اند فقط قطره ای از اسرار آنها را بگويند.
مهمترين چيزي كه شيطان را دفع مي كند ياد خداست

[اما چاره چیست؟] مهمترين چيزي كه شيطان را دفع مي كند ياد خداست. 
وظيفه ما، اظهار عجز و بيچارگي

وظيفه ما چيست؟ اولاً بفهميم نقاط نفوذ چيست كه از آنجا بهشون نفوذ شده كه سعي كنيم نقطه نفوذ ها را ببنديم. در عين حال هميشه اظهار عجز و بيچارگي کنیم. گاهي وقت ها آدم مي گويد بيچاره ايم. گاهي وقت ها آدم حس مي كند. و اگر آدم كساني را كه زمين مي خورند ببیند، واقعاً اين حس را درك مي كند، حتي اگر يك گام هم به سمت خدا حركت جدي نكرده باشد. چه كساني زمين خوردند؟ چه پهلواناني! كه اصلاً با خاك يكسان شدند، صفر شدند بلكه به پايين تر از صفر رسيدند. يك نمونه اش، خود ابليس بود.
همواره باید به توفیق الهی امیدوار بود
با این مطالب که راجع به نفوذ شیطان در ىندگی انسانی گفته شد ممکن است حس يأس و نااميدي در انسان ایجاد شود. نكته ای عرض كنم كه اين نكته، نكته ي اميد و نكته ي روشنِ ما و همه ي مؤمنينِ اميرالمؤمنين انشاء الله باشد و آن اينكه: اگر حداقل تلاشي بكنيم خداوند انشاء الله ما را نجات مي دهد. 1- چون شيطان قوي نيست، ما خيلي ضعيف عمل كرديم: إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعيفاً [65]. خداوند به صراحت مي فرمايد كه شيطان ضعيف است فقط شما اگر خيلي ضعيف عمل كرديد مادون شيطان قرار مي گيريد و گرنه قطعاً برتر خواهيد بود. 2- قرآن وعده ي حتمي و قطعي داده است كه شيطان و همه ي كساني كه در مسيرش هستند از جن و انس مي خواهند دين را خاموش كنند، يُريدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ. اما خدا چه كار مي كند؟ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُون [66]. اين از اميد بخش ترين آيات قرآن است. از آن آيات لطيف و اميد بخش قرآن است. و همينطور اين آيه: هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‏ وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون [67]. دين خدا غلبه خواهد كرد. اصلاً ارسال شده تا غلبه كند آن هم غلبه حسي، ‌نفرموده «ليغلبه» فرموده است:«ليظهره»، يعني غلبه بكند و اين غلبه هم ظهور تام داشته باشد، كوچه و بازار همه بفهمند. وگرنه غلبه ي علمي كه از روز اول كه آمد غلبه ي علمي را داشت. از همان روز اول گفت اگر كسي مي تواند مثل من يك سوره بياورد. و اين نور و اين دين عبارت باشد از اسلام شيعی. اگر اين دين ياري مي شود كه مي شود و اگر غالب و پيروز مي شود كه مي شود. اگر غلبه اش هم توسط خدا و با يك امر اعجازي نيست كه نيست، از طريق طبيعي بايد غلبه كند كه مي كند. مسير طبيعي اش هم عبارت است از، هم غلبه، هم پيروزي و هم حفظ دين. حفظ دين توسط چه كساني در طول تاريخ صورت گرفته؟ امام و امّت، امتي كه پا در ركاب امام بودند. «ومن يتولي الله و رسوله و الذين امنوآن ، اگر امتي در ركاب امام باشند، اين ها مي شوند حزب الله: وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُون [68]، غلبه هم صورت مي گيرد. خوب، پس خداوند وعده ي غلبه و حفظ مومنين را داده است. پس اگر قرار است دين را حفظ كنند حاملان دين حتماً بايد در مسير دين باشند، حفظ بشوند كه تا دين را حفظ كنند. پس اميد داريم تا زماني كه ما نيّت ياري دين را داشته باشيم، خداوند وعده داده كه ما را حفظ مي كند. 
نیّت الهی از اساسی ترین راه های مقابله با شیطان
اين يكي از آن اساسي ترين راه هاي مقابله با شيطان است كه آدم دائماً در نيّتش اين باشد كه خدايا يك كمكي، يك سنگي، يك نفسي، يك قدمي، يك قلمي در راه تو بزنم، به اندازه ي خودم دينت را كمك كنم. خدايا مرا جزو كساني قرار بده كه دينت را ياري مي كنند و اين لياقت را از من نگير كه كس ديگري جايگزين من شود، من دستم از اين موهبت كوتاه شود. پس تا زمانيكه ما نيت كنيم و در راه اين نيت يك حداقل حركتي بكنيم. نيت كنيم حفظ خودمان در مقابل دشمن و حفظ دين و مجراي اراده ي خدا شدن در ياري دين را، تا انشاء الله حفظ شويم. 
امید به حمایت پدرانه اهل بیت علیهم السلام
شما ملاحظه فرموديد كه در اين مجالس ما به هم مي رسيم مي گوييم خداوند اُجور ما را به واسطه ي مصيبت امام حسين (علیه السلام) زياد كند. اين جمله را چرا مي گوييم؟ يا مثلاً مي گوييم خداوند ما را طالب خون حسين قرار بدهد. خدا ما را جزو طالبين خون بهاي حسين قرار بدهد. مگر ما چه كاره ي امام حسين هستيم كه مي خواهيم طالب خون امام حسين باشيم. اينها نكته دارد. يعني اينها را به ما ياد دادند كه اين نكات را خوب متوجه بشويم. اگر مظلوم كشته شود چه كسي خونش را بايد بگيرد؟ ولي دَم: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً [69]. خوب، يعني ما با اين جملات داريم چه مي گوييم؟ مي گوييم ما وليّ دَم امام حسين هستيم. چرا ولي دم امام حسينيم؟ به خاطر اينكه خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: انا وعلىّ‏ أبوا هذه‏ الأمّة [70]. به خاطر اينكه خود اهل بیت علیهم السلام فرمودند: الأمام ... والأب‏ الشفيق‏ [71]. امام پدر دلسوز است. امام پدر دلسوز ما است و ما كه ناراحتيم چون پدر از دست داده ايم. يك پدر شناسنامه اي داريم كه مجراي شكل گيري جسم ما است و يك پدر حقيقي و ملكوتي داريم. و خود آنها پيشنهاد داده اند. گفتند ما همه ي شما را به فرزندي قبول كرديم. ما هم با تمام وجود مي گوييم: جانم، چشم، چقدر لطف كرديد كه ما را به فرزندي قبول كرديد. اگر يك همچنين چيزي باشد كه هست، بنابراين حمايت پدرانه هست كه هست. منتهي شروط اوليه ي آساني برایمان گذاشتند كه بايد آنها را رعايت بكنيم كه انشاء الله بكنيم.
امیدوار کننده ترین آیه قرآن
امام باقر علیه السلام به اطرافیان فرمودند: شما مي گویید اميدوارکننده ترين آيه ي قرآن، آيه ي سوره ي زمر است؟ كه مي فرمايد: قُلْ يا عِبادِيَ الَّذينَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيم [72]، گفتند: بله. حضرت فرمودند: ولي من مي گويم، وَ لَسَوْفَ يُعْطيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى [73] از اين اميدوار كننده تر است [74]. چرا؟ به خاطر اينكه آن آيه كه مي فرمايد اي كساني كه جنايت هاي بزرگ كرديد، خيلي گناه كرديد، هر كاري كرديد از رحمت خدا نااميد نباشيد. يعني گناهي نيست كه از زير حيطه ي رحمت خداوند رد بشود. منتهي خداوند چه طوري مي بخشد؟ همينطوري؟ نه. در آیه بعد می فرماید: وَ أَنيبُوا إِلى‏ رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُون [75]. پس اگر بناست ببخشد شما هم بايد يك تكاني بخوريد. يعني برگرديد، ايمان بياوريد، اسلام بياوريد تسليم شويد، اعمالي انجام دهيد. يعني اين مغفرت معلّق به عمل خود انسان است. ما يك كاري بكنيم، حداقل يك كار اندك ولي خالص، آن آتش هاي عظيم را پاك مي كند. پس اين مغفرت مشروط است به كار من، به كار ما. اما مغفرت آیه ی وَ لَسَوْفَ يُعْطيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى، مشروط به كار كيست؟ به شفاعت رسول الله. كداميك قابل اعتماد تر است؟ به عمل خودمان بيشتر مي توانيم تكيه كنيم يا به عمل رسول الله؟ كدامشان نافذتر است؟ عمل من يا عمل رسول الله؟ كدامشان داراي آثار بيشتري است؟ كدامشان مقبول تر است؟ 
دین آسان و لذت الهی زندگی کردن
براي اينكه ببينيم چه رحمت واسعه اي وجود دارد و آن جاي اميد دارد، دقت کنیم به اينكه كار و تكليف ساده اي از ما خواسته اند. يك مختصر كار، يك مختصر گذشت، يك مختصر نماز، يك مختصر توجه در نماز، يك مختصر حفظ آثار نماز. يك مختصري از استحباب داشته باشيم. اگر كسي يك چيزی به من گفت برنگردم پرخاش كنم. بعد انسان ببيند چقدر زندگي لذت بخش می شود. اصلاً زندگي كردن لذت دارد. كسي كه از زندگي كردن لذت نمي برد آن طرف در آتش مي افتد. در جمع مؤمنين بودن چقدر لذت دارد و شيطان اتفاقاً همين را مي خواهد بگيرد. 
دشمن دانستن شیطان کافی نیست، باید با او دشمنی کرد

خيلي عجيب است قرآن مي فرمايد: إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ. طبیعتاً در ادامه باید بگوید مواظبش باشید، چون شیطان عدو شماست. اما نمی گوید مواظبش باشید، پس چه مي گوید؟ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا [76]. با شيطان دشمني كنيد. يعني چه؟ يعني چيزي فراتر از مواظبش باشيد. ‌يعني همانطور كه او به شما لطمه مي زند شما هم به او لطمه بزنيد، يعني چه كار كنيد؟ ما تا به حال برای عملی کردن به اين آيه چه کرده ایم؟

عرض عقائد، راه تشخیص القائات شیطانی از تفکرات صحیح

برای جلوگیری از انحراف و اینکه دریابیم آیا افکارمان صحیح است یا نه تنها یک راه وجود دارد. يك كلمه است، عرض عقائد. ‌از واجباتي كه بلكه از اوجب واجبات بوده، اما چقدر تا به حال انجام داده ايم؟ باید به یک فرد حکیمِ آگاه عقايدم را عرضه كنم. "اينگونه فكر مي كنم، درست است یا نه؟ خدايي است يا شيطان القاء‌كرده؟ اينگونه به نظرم مي رسد، ‌به نظر بايد اينگونه كار كنم. اينطوري بايد برخورد كنم با فلاني، به نظرم مي آید بهترين برخورد با فلانی اینگونه است، ‌آقا درست است يا نه؟" عرض عقائد از اوجب واجبات است كه كمر شيطان را مي شكند چون شیطان مي خواست نامحسوس القاء‌ كند و آدم هم فكر كند فكر خودش است و به همان شکل ادامه بدهد. عرض عقاید از واجباتي است كه شايد بگوییم از هزار نفر، يك نفر هم اصلاً به آن فكر نكرده است. پس برای چه در روايات اينها را مي خوانيم؟ كه مثلاً عبدالعظيم حسني آمد خدمت امام معصوم عرض عقائد كرد. خدا رحمت كند شيخ بزرگوار ما را، چون ما يک زماني قاري قرآن بوديم و يک مقداري در تجويد [کار کرده بودیم]،‌ يک بار تو ماه مباركي بود ايشان فرمودند كه بيا من مي خواهم يک دور نماز را برای شما بخوانم ببينم اشتباه نباشد. ‌و حتی از حيث تجويدي بهتر از بنده خواندند. ‌بعد فرمودند چون نامحسوس است و انسان ممكن است عادت كند و در اثر مرور و تكرار آن تلفظ صحيح از دست برود، من هر چند وقت يكبار [این کار را می کنم]. 
 منظور از عرض عقاید
و منظور از عرض عقايد صرفاً این نیست كه ما موحّديم، ‌معاد را قبول داريم و ... . اما در امور ريزتر [نیز باید این کار را کرد]. مثل مشورت است. عرض عقايد يعني مشوت. منتهي مشورت با چه کسی؟ ‌‌با كسي كه دين را عميق بداند و يك حداقل هايي از دين که براي اين كار لازم است را در خودش پياده كرده باشد. حكيم باشد. حكيم يعني كسي كه هم عميق است، ‌هم عاقل است، ‌هم دين فهم است و هم خودش به آن چيزهايي كه مي گويد عمل مي كند. همه ما بايد يك همچين كسي را پیدا کنیم و با او مشورت كنيم. مثلاً: آقا من مي خواهم اين مؤسسه را گسترش دهم،‌ اين شركت را تاسيس كنم. به نظرم مي رسيد اگر اين كار را بكنم دستم بازتر مي شود و مي توانم [به دیگران] كمك كنم ولی اينقدر ساعت به ساعت كاري ام اضافه مي شود،‌ این کا را انجام دهم یا نه؟ ‌گام اولش اين است كه كارهايم را با حلال و حرامش تطبيق بدهم. يعني اول با مرجع و ‌آن كسي كه در امور فقهی به او مراجعه مي كنم تطبيق بدهم و گام دوم این است که آدم خودش را بيش از حلال و حرام هاي فقهي اوليه تطبيق دهد. 
نداشتن مشاور حکیم در زندگی قطعاً باعث هلاکت انسان می شود
امام سجاد علیه السلام می فرمایند: هَلَكَ‏ مَنْ‏ لَيْسَ‏ لَهُ‏ حَكِيمٌ‏ يُرْشِدُه [77].
[هلاک شده است کسی که حکیمی برای مشورت ندارد]. حكيمي كه انسان را راهنمايي كند و راه و چاه را به او نشان دهد و حركت هايش را بر اساس موازين خدايي ميزان كند و اگر [کارهایش] شيطاني است تذكر دهد. ‌اگر كسي يك همچين فردي نداشته باشد كه كلان زندگي اش را با او بسنجد، قطعاً به هلاكت مي افتد. كلان زندگي، نه سؤال هاي نماز و روزه. آن سؤال هاي نماز و روزه احكام فردي عبادي است. بايد هم باشد بايد هم آدم تطبيق بكند. لازم هم است اما كافي نيست. چه بسا كساني كه روش هاي كلاني را در زندگي عوض كردند و خوب نسنجيدند و همان تغيير مسير، انحطاط هاي اساسي برایشان پديد آورد و كلاً مسيرشان عوض شد. يك بار يكي از شاگردهاي استاد ما مي گفتند كه من از استادمان يك سؤالي كردم در مورد يك تغيير شغلي بود. گفتند تا زنده هستي اين فكر را از سرت بيرون كن. گاهي وقت ها يك تغيير شغل كل مسير و جريان زندگي انسان را عوض مي كند. گاهي وقت ها يك توسعه، يك كم كردن، يك تغييير كلي، اصلاً فضاي زندگي را عوض مي کند. كساني كه به چاه افتادند كساني نبودند كه از ابتدا انسان هاي بی عرضه ای باشند. خيلي وقت ها خيلي كساني كه الآن در يك استكان آب دارند غرق مي شوند، كساني بودند كه از دريا رد شده بودند و پايشان خيس نشده بود. از ما خيلي محكم ترها به بدترين نقاط رسيدند. قرآن چهار پنج تا عارف بالله مثال مي زند. يكي خود شيطان است كه به ملكوت راه پيدا كرده بود كه امر ملائكه او را هم در برگرفت. يكي سامري است كه مي گويد من جبرئيل را ديدم. يكي بلعم باعورا است. يك هزارم آن ها هم ما نيستيم. اين ها نمونه هايي است كه قرآن مثال مي زند تا انسان حواسش باشد. اين طور نيست كه [هدایت] كسي تضمين شده باشد. دم به دم، ‌گام به گام انسان بايد مراقبت كند و گام به گام بايد اظهار عجز و توسل كند و بگويد به حول و قوه ي خودم نباشم، به حول و قوه ي خدا باشم. يك بورسيه ي تحصيلي به يك كسي داده بودند كه برود در يك كشوري درس بخواند. پيگيري كه كرده بود گفته بودند آقا نه، براي تو از سهم مُهلك خطرناك تر است. آدم بايد پيگيري كند كه اصلاً در اين فضا بروم، قرار بگيرم، ‌نگيرم؟ حتي براي تبليغ. يك دهه ي محرم كسانی از شاگردان استاد ما مي خواستند بروند در يك كشور ديگري جهت تبلیغ، استاد ما به بعضي ها مي گفتند نرويد. موقعيت ها متفاوت است. 
بميريد بميريد در اين عشق بميريد                    در اين عشق چو مرديد همه روح پذيريد
بميرد بميرد از اين مرگ نترسيد                           كز اين خاك برآييد سماوات بگيرد
   بميريد بميريد و از اين نفس ببريد                   كه اين نفس چو بند است شما همچو اسيريد
يكي تيشه بگيريد پي حفره ي زندان                       چو زندان بشكستيد همه شاه و شهيديد
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